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 ختي مولوی در مثنویشناروانی پداگوژیكي و هاتخلاقي گذری بر

 
 1محمد مهدی شریعت باقری

 

 چكيده
که  ختی است شنا روانپداگوژیکی و  ،تربیتی از نکات کتاب تعلیمی مثنوی معنوی، سرشار  زمینه:      

 .ها پرداخته شده استندر پژوهش حاضر به چند مورد از آ
از  ساسی  ا سؤال ی خلاقانه مولوی به پنج هاخهدف: پژوهش حاضر با هدف یافتن و استخراج  پاس        

 خلال اشعار ایشان در مثنوی معنوی بود.
تجزیه و   کیفی و با روش اسرررنادی و کتابخانه ای و       های پژوهشروش: پژوهش حاضرررر از نو        

ت مورد نظر در خصررو  سررؤااتفسرریری اسررت.  -تحلیل اشررعار مثنوی معنوی با رویکرد توصرریفی
 نیکارآمدترها در ظهور رفتار، انگیزه تأثیر، جلوگیری از گسترش خطا و لغزش متربی، انسانسرشت   
 مطرح شده است.  تیو ترب میتضاد در تعل هینظرو  تیو ترب میروش تعل

و عاریتی)عارضرریب بودن  هاننتایج پژوهش حکایت از خوب بودن سرررشررت متمامی انسررا ها: یافته     
، ها در راسرررتای ملکه نشررردن آن    شبدی به علت تعلیم و تربیت و محیط بد، مراقبت از خطاها و لغز        

، ی درونی آنانها، تقویت و رشد انگیزه نی شاگردان از راه تحریک ، اصلاح  های دروتوجه به انگیزه
پژوهش محوری شررراگردان و روی  فرایند ین روش تعلیم و تربیت همانا تحقیق و توجه به      کارآمدتر  

ضدِخودش      ضدی با  شناخت هر  ی خلاقانه وی در بیش از هاکاراز راهآوری به تفکرخلاق از طریق 
 هفت قرن پیش است. 

ایی از ه پنجم پژوهش، ارائه نمونه   سرررؤال، در ت فوق الذکر سرررؤااپاسرررخ به    : علاوه برگیرینتیجه 
ست مبنی بر    ظرایف تربیتی و پداگوژیکی شواهدی ا نظریات مولوی  درامر تعلیم و تربیت که  تأیید، 

 اشاره شده است. هاندر انتهای مقاله به آ

 .یادگیری، تضاد ،شهود ،دیتقل ،تحقیق ،انگیزه سرشت، ،، پداگوژیخلاقیت ها:واژه کليد

                                                 
 m.shariatbagheri@ctb.iau.irیران تهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسلام ی،واحد تهران مرکز یتی،ترب - ینیبال یشناسگروه روان یاراستاد.  1
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 پيشگفتار
مثنوی معنوی کتابی است تعلیمی و سرشار از ظرایف و نکات تربیتی، پداگوژیکی و 

، با بیانم شیوا و زیبایی، مسائل هانختی. موانا در جای جای مثنوی، حتی در دلم داستاشناروان

از لحاظ نو   یمثنوکند. کتاب شناسی را به مخاطبین خویش عرضه میتعلیم و تربیت و روان

این  .ب1387 ،یو بخش ی)فاضل دگیرمیب قرار یاجتماع -یمی)تعل یآثار عرفان طةیدر ح ی،ادب

که برخی ...  طریقت برای نیل به حقیقتتعلیم  ،است شاهکار ادبی و عرفانی یک کتاب تعلیمی

و برخی دیگر آن را در میان  اندهآن را بزرگترین اثر عرفانی در تمام اعصار خواند پژوهشگران

در اثری همچون مثنوی معنوی، ما  ب1374)زرین کوب،  اندهیگانه دانستبشری  کتب مدون

ی متعالی و چندایه هاتژرفایی، انتظام، انسجام و مفاهیم منظومه وار همراه با درک ساحشاهد 

و رخ دادن  هانانسان شناسانه هستیم. این دستاوردهای انسان شناسانه مولوی به رغم گذشت قر

ی راهگشا دارد. در این کتاب یهام، برای انسان امروز هم قطعا پیامختلف یهانو بحرا هاشچال

سانه، جامعه شناسانه، فیلسوفانه، شناروانهای ، ما شاهد جامعیت و یکجا نشینی دیدگاهنفیس

. مثنوی معنوی خود بی بدیل و بسیار خلاقانه است، متکلمانه و ... هستیم که در نو  دین شناسانه

ی امروز دارد، چرا که هان، هنوز ارمغانی تازه و راهگشا برای انساهانربا وجود گذشت ق

مولوی با رویکرد همه جانبه نسبت به انسان و با انسان شناسی خا م خود، تجربیات روحانی و 

ی آنان هالو همه نس هانمعرفت نظری را با هم آمیخته است و از این روست که برای تمام انسا

های تربیتی ترین حکمتوی گاه عمیق.  ب1388)قبادی، ی برای گفتن دارد و در همه عصرها حرف

ی فوق العاده خلاقانه به نمایش گذاشته و گاه از دردها و مشکلات هاترا در قالب قصه وحکای

گوید که روح و روانم خوانندة اهل معنا را آن چنان سخن می هانروانی و اجتماعی انسا

در مثنوی اوجم پروازم اندیشه بسیار بلند است و باید از سطح و ظاهر  بخشد.طراوات و روشنی می

و شریف را لمس کرد؛ زیرا  لطیف یهانگذشت تا در ورای آن، تفکر عالی و هیجا هقص

 ساختاری ساخت فکری مبتنی است و دوبعدی، روساخت روایی و ژرف تفلسفة تمثیل بر ماهی

ی او طبقه بندی دارد که در هالالبته تمثی .ب1393) نظری،  کندخلق می هاتوجهی در حکای دو
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ها گنجد. برخی ابیات موانا ظاهرا صِرفِ داستان است که وی از زبان عوام یا از کتابمقال نمی

ایی نموده که نشان از های زیبتصرف ها برای تبیین مقاصدِ خود،به عاریت گرفته و در آن

های او، مملو از رمز و ها و حکایتارد. برخی دیگر از قصه، خلاقیت و نبوغ او دهوشم سرشار

کند و گاه با چیره دستی ها، فلسفه، مقصود و بینش خود را بیان میکنایه است که شاعر در آن

های روانی انسان های شگفت انگیز، به جراحی و درمان ناملایمات و ناکامیو نکته بینی

ها در زندگی واقعی قدرت و کارایی این قصه وغ ذاتری برهمولوی با تیز هوشری و نبرپردازد. می

برای تعلیم  هانوارپی برده است و ازآ نمونه ی نروعی وهاتموقعی در هانو هردایت آ هانانسا

. موانا هدف و مقصود ب1386)بخشی ،دگیرمی بهررهب مریردان و مرردم)و هدایت مخاطبان خود

گوید که ای در ظرف است، دانسته و میمعنا که مانند دانهخود از گفتن داستان را، رسیدن به 

 :گیردها، معانی آن را میاین قصهانسان عاقل از 
 ای برادر قصه چون پیمانه است                                                    معنی اندر  وی  مثال دانه  است

 ننگرد پیمانه را  گر گشت نقل     دانه ی معنی  بگیرد مرد عقل                                                  
 ب 3623الی  3622ابیات  -)دفتر دوم                                                                                

و اسررتلزامات   های، بی کرانگی و اتصررال و پیوسررتگید تا به سررترگکنمیی ما را دعوت مولو

شتن م خویش غفلت نکنیم، از همین         شیم و از خوی شته با شری توجه دا روح و حقیقت وجود ب

سوی کمال مطلق و آزادی معنوی و رهایی از            شر به  سات ب سا ست که وی به پرورش اح رو

ید اسرررار   ثار ادبی      ها تق عالی احسرررار در آ یک کلام ت و فلسرررفی و وجه    ی دنیوی و در 

سررانه وجود انسرران ، توجهی ویژه نشرران می دهد که نوشررته حاضررر در راسررتای        شررنا روان

ی معنوی  در مثنو ضررربو م یختشرررنا روانو  یکیپداگوژی مولوی در ارائه نکات  هاتخلاقی 

 است که بیش از هفت قرن پیش گفته شده است.

سرشار از نکات تربیتی و گفته شد که مثنوی معنوی مولوی کتابی است تعلیمی و      

فن “ ،”یروش آموزگار“ یبه معن آمدهها در لغتنامه چنان چه یداگوژژیکی. مراد از پپداگو

در  یآموزش یراهبردها از حیهم به عنوان استفاده صح یگاه و است  ”میعلم تعل“ ویا ”میتعل
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در لغت نامه دهخدا پداگوژی به معنای  د.شومی فیتعر زین یریادگیو  یاددهی ایندفر انیجر

، یاخلاق تیو ترب میدانش م آموزش و پرورش نوجوانان که شامل تعل ،اطفال تیو ترب میلم تعلع

علم آموزش  ها به معنای، آمده است و به طور کلی در عمده فرهنگدشومیآنان  یو بدن یعلم

اله به چند موضو  مهم در تعلیم این مق .است تیوترب میوتعل یفن آموز ویا وپرورش کودکان

داشته است  و تربیت پرداخته و کنکاش نموده که آیا مولوی در مثنوی به چنین نکاتی عنایت

مدنظر  یتیاصول ترب یبا بررس مطرح نموده است. هانیی برای آهاخ، چه پاسو اگر عنایت داشته

 تیو ترب میمختلف از جمله تعل یهانهیدر زم یبوم اتیتوجه به فرهنگ و ادب تیموانا، اهم

از جمله کرشن  یغرب شمندانیکه توسط اند یتیاز اصول ترب یاریچراکه بسشود؛یمشخص م

ما از جمله  نیسرزم ینظر بزرگان و عرفا مد ،شیها پشده، قرن نیمع ب1932– 18۵4) 1نریاشتا

 یعنی هاشاو بر فلسفه ارز یتیترب دیو عقا یاست مذهب یمرد نریکرشن اشتا .بوده است موانا

موانا در  یتیآرا و اصول ترب ،هانبا وصف ای .ب1337)کاردان،  استمؤسس  یولوژیآکسی نوع

 یکی از سویی .ب1387 ،یو بخش ی)فاضل دارند ییمحتوا یو حت یخیتقدم تار نریمقابل کرشن اشتا

 نیهم ،صعود کند یادب فارس یبه قلة آثار عرفان یمثنو دشومیکه سبب  یعوامل نیاز مهمتر

موانا در  هدف با مخاطبان است. یمولو یایزنده و پو یو ارتبا  اجتماع یمیتعل کردیرو

و شرح  یفهم مثنوقابل ذکر است که  البته  .ب1368 کوب، نی)زر مخاطبان است میتعل ،یمثنو

 یمولو یعرفان شربمنت و مَسُ نییتنها با تب زیدارد که آن ن ازین یافکار مولو افتنیآن به در اتیاب

 اما با توجه به این که در این مقاله به برخی از ب1397و همکاران ، فرد یرباقرمی) دیآیبه دست م

د به تبیین رسمیی در مثنوی پرداخته شده است، لذا  به نظر ختشناروانو  یکیپداگوژ نکات

انسان شناسی عرفانی که مأخوذ از گفت  توانمیموارد مذکور نیازی نباشد اما به طور خلاصه 

ابعاد وجودی انسان را در نظر  هنگرد، بلکه همقرآن کریم است، تک بعدی به انسان نمی

سازد. از همین جاست که تمام مسائلی انسان را به صورت یک واحد کل مطرح می و دگیرمی

قرآن الهام از فان با عر د وشومیعرفان مطرح  که در بحث انسان شناسی مطرح است، توسط

                                                 
1. Kerschensteiner 
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، ل عصفورآ ) ، هم چگونگی پیدایش انسان را مطرح می نماید و هم فلسفة خلقت انسان رامجید

 .ب138۵

 -1: برشش قسم است ،درباره سرشت انسان شمندانیاند دگاهید، بندی کلی در یک تقسیم     

وشر در سرشت  ریبودن خ کسانی -3خوب بودن سرشت انسان  -2بد بودن سرشت انسان 

داشتن سرشت  یتفا وت ذات -۵در سرشت افرادانسان   یوبد یکیمتفاوت بودن ن -4انسان  

است  یسرشت انسان از جهت خوب و بد بودن خنث یعن)یانسان  تبودن سرش یخنث -6انسان 

 بوقبل از آن صرف استعدادشدن را دارد شودمیکه با انتخاب خود انسان خوب و بد آن معلوم 

ب. برخی در خصو  تمیزم ذات}سرشت{و فطرت از یکدیگر براین باورند 1382ی،نیسحاق ام)ا

ن وجود داشتند، سپس با تکوّ نیابتدا به صورت نامتع ،ذوات ه،یحکمت متعال دگاهیطبق دکه 

. ذات انسان، هر دو جنبه مانندیم یباق یبه بعد به صورت فرد نیو از ا ابندییتشخص م یماد

 کند،یم یانسان، او را همراه شیدایپ یکه از ابتدا شودیانسان را شامل م هیاوّل یو معنو یماد

. کنندیم ادیآن، به فطرت  یو معنو یو از جنبه روح نتیو ط عتیآن به طب یاز جنبه ماد معمواً

آنها در عمل  تأثیر یدر انسان باشند، ول هازهیانگ ایافکار،  شیدایمنشا پ توانندیانسان، م اتیذات

)برگرفته  شود اریاخت یکه از انسان نف یاصددرصد به گونه تیاست، نه عل یانسان به نحو مقتض

یکی دیگر از تعاریف سرشت  ب2۵/11/1401، 1یفقه و اصول و علوم حوزو دانشنامه فقه؛یکیواز سایت 

که انسان پس از طی کردن مراحل و اطوار مختلف در آن قررار  است وضعینیز عبارت از 

تواند به تعبیر دیگر وضعیتی که انسان در آن قرار گرفته و در مراحل بعدی می .گرفتره اسرت

ترین مباحثی ترین و مهماز زیربنایی و ب1388)قنبری،د شومیآن را بهبود بخشد، سرشت نامیده 

های دور تاکنون مورد بحث و کنکاش سی از گذشتهشنارواناست که در تعلیم و تربیت و 

قرار گرفته و شاید تا به حال هیچ موضوعی بیشتر از طبیعت آدمی مورد بحث و جدل واقع 

از مسائل و موضوعات  یکپس  بحث سرشت وطبیعت انسان ی ب.1999)تریگ، راجر،نشده است 

انسان بر این مبنا قرار دارد که در است که تربیت پذیری  تیو ترب میدر تعل یدیمهم و کل

                                                 
1 .  https://fa.wikifeqh.ir 
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طبیعت و سرشت انسان استعدادهای بالقوه موجود است که کمال پذیر یا زوال پذیرند و این 

، زیرا که هستندهای بالقوه انسان از آن جهت که کمال پذیرند موضو  تعلیم و تربیت توانایی

انی است که واجد کمااتی شده تعلیم و تربیت امری است ارزشمند و انسان م تربیت شده ، انس

و وسایل  هاش، روها، اصولف، هدش ما در باره طبیعت و سرشت انساناست. بدین لحاظ بین

ولی علی رغم  ب1374، فر نیام)بخشد قرار داده و جهت می تأثیرو شرایط تعلیم و تربیت را تحت 

دقیقاً به رابطه سرشت با ای که این اهمیت، تا آن جا که پژوهشگر بررسی نموده است مقاله

. البته بحث در باره طبیعت و سرشت شد، مشاهده نبیت در مثنوی مولوی پرداخته باشدتعلیم و تر

انسان از دیر باز تاکنون در اکثر مکاتب و از دیدگاه صاحب نظران مختلف مطرح بوده و آنان 

،  1374)امین فر ،  اندها رقم زد، تعلیم و تربیت انسان راندهبه تناسب بینشی که دراین زمینه داشت

با این وصف و نظر به این که مبحث سرشت یا خُوی و خصلت یکی از بحث  ب.196 

ترین نکات تعلیم و تربیت است لذا استخراج و نقل دیدگاه مولوی در انگیزترین و اساسی

مثنوی در این زمینه ضروری است. قابل ذکر است گفته شود مباحث مربو  به سرشت و 

  شودمیسی مطرح شناروانشخصیت هم در انسان شناسی عرفانی و فلسفی و هم در مباحث 

با عنوان  ،یتجرب یو در انسان شناس «نتیط»تحت عنوان  ،یو فلسف یعرفان یدر انسان شناس که

ذکر  «تیشخص»سان تحت عنوان شناروانآن چه  نیب البته د.شومی ادیاز آن  «تیشخص»

وجود دارد.  ییهاتتفاو ،یو فلسف ینیو سرشت مطرح شده در متون د نتیط باند کنمی

مانند ذهن و  یروان یهادهیکه همان پد یروح آدم یرونیسطوح ب هب شتریسان بشناروان

را  یزیو مردم آم یریپذ جانیمانند ه یتیپردازند و صفات شخصیآن است، م یهاییتوانا

مطرح  «نتیط»تحت عنوان  یو فلسف ینیدهند؛ اما آن چه در متون د یمورد مطالعه قرار م

با سعادت و شقاوت  اناًیبا کمال و نقص او و اح کهاست  یتر روح انسان قیعم یای، زواشودمی

 تی. شخصریبه خ شیبه حق، پرستش و گرا شیگرا ،یاو در ارتبا  است؛ مانند کمال خواه

است که ابزار  نیا گریتفاوت د ونیز است نتیمرتبه نازل ط ،یسشناروانمورد مطالعه در 

 یابیراه  قهیاست؛ اما طر یآدم یدایپ مهیو ن دایهمان رفتار پ ،یتجرب یسشناروانشناخت در 
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)نوروزی،  است یانیو وح یو شهود عرفان یعقلان شهیاند ،یو فلسف ینیدر مباحث د نتیبه ط

بینیم، نسبى است و نه تنها خیر و شر نسبى و شر مى خیراز چه هر آنضمناً از منظر موانا  ب.1386

آن در ظهور رفتار با توجه به  تأثیر. همچنین بحث انگیزه و است بلکه شرور نیز نسبى هستند

یادگیری  و نقش مهم مسئله تحقیق در  –یاددهی  فراینددر  هانهای انگیزش و نقش آنظریه

. استیادگیری پایدار و درونی از مباحث مهمی است که مورد توجه بزرگان تعلیم و تربیت 

ثری در تفکر خلاق دارد، بحث شناخت براسار قاعده ؤاز مباحث مطروحه دیگر که نقش م

ه عدم توجه سفانأتضاد است که از محوری ترین اصول آموزش و پرورش و در عین حال مت

استفاده از مثال در امرم  صحیح به آن، از آسیب های مهم و جدی در نظام تعلیم و تربیت است.

آموزش و ضرورت مطابقت سخن معلم با ظرفیت و فهم یادگیرنده نیز برای دست اندرکاران 

تا نکات ارزنده  استبرآن  امر تعلیم و تربیت بحثی مهم وضروری است که پژوهش حاضر

 و راهکارهای مورد نظر از منظر مولوی ارائه شود. نییتب ،استخراجی، در مثنو ظرمورد ن

 ت زیر است:سؤااپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به 

 آیا مولوی به سرشت یا خُوی و طبیعت خا  در انسان اعتقاد داشته است؟ -1

 ها در ظهور رفتار چگونه است؟انگیره تأثیردر نگاه مولوی  -2

کارآمدترین روش تعلیم و تربیت که محور و پایه و اسرررار آموزش و پرورش اسرررت،           -3

 چیست؟

 در تعلیم و تربیت، قائل به نظریه تضاد بوده است در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مولوی  -4

 از این نظریه استفاده کرد؟ توانمیچگونه 

های مثنوی بر اسرررار جهان بینی اسرررلامی و برگرفته از قرآن و     با توجه به این که آموزه     -۵

نظریات مولوی در تعلیم و تربیت امروز  تأییداحادیث و حکمت متعالی است، آیا شواهدی بر 

در صرررورت مثبت بودن پاسرررخ، چه مواردی از آن فنون در مثنوی آمده       ارائه داد؟  توانمی

 است؟
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 ش  روش پژوه
سار کار خود می دانند به رو هاشی که روپژوهشگران  ی کیفی  هاشی کمی در پژوهش را ا

ی کیفی پژوهش را ارج می هاشی که روپژوهشگران نگرند، اما پژوهش، به چشم حقارت می 

) لطف  دارند   تأکید   ها شی انسررران گرایانه و رهایی بخش این نو  پژوه   ها تگذارند، بر ظرفی   

های آن با مراجعه به  کیفی اسرررت که داده هایپژوهشپژوهش حاضرررر از نو  . ب1393آبادی، 

دفاتر شررشررگانه مثنوی معنوی مولوی تهیه و با روش اسررنادی و کتابخانه ای جمع آوری شررده  

تفسررریری اسرررت که مورد امعان نظر   –ها با  رویکرد توصررریفی اسرررت. تجزیه و تحلیل داده

ین اعتقاد و باور است که با داشتن فرهنگ غنی اسلام  پژوهشگر قرار گرفته است. نگارنده بر ا

د بلخی از منابعم وحیانی  ی تعلیمی و تربیتی بزرگانی چون موانا جلال الدین محمهاتو برداش

ختی نغز و ملموسررری را برای جامعه تعلیم و شرررنارواننکات پداگوژیکی و  توانمی، و روایی

، تحولی در نظام آموزش و پرورش موجود به  هانتربیت اسررتخراج نمود و با ارائه و عمل به آ

 وجود آورد.

 

 شِمه ای از نكاتِ پداگوژیكي در مثنوی مولوی(بحث و بررسي )

 (سرشت )خوُی و خصلت
اسار ذات  نیدانند و بر ا یشده م نییتع شیو سرشت انسان را از پ عتی، طبهاشنیاز ب یبرخ

او  تیو ترب میصورت تعل نی[، که در اییسایکل تیحیمس دگاهیو گناهکار دانسته ]د ریاو را شر

برعکس،  ا، یمدرسه باشد دیاو با نظارت و فشار و انضبا  شد عتیبرخلاف طب یریدر مس دیبا

جامعه و تمدن است  نیژان ژاک روسو[، و ا دگاهیدانسته] د ریو خ کیسرشت او را ن و عتیطب

سپارند و از  عتیرا به طب یآدم کودکِ دیلذا با ،کشاند یم یفساد و تباه یکه او را به سو

همچون  زیخود رشد کند و سعادتمند شود. گاه ن عتیجامعه به دور دارند تا بر اسار طب

 گرید یو سرشت بعض عتیو طب ر،یو خ کین هاناز انسا یو سرشت بعض عتیطب ،انینژادگرا

 یهانند انساانتومیو مرغوب دارند  کیو آنان که سرشت ن شودمی یپست و نامرغوب تلق
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 عتیطب نیا زیرا که به گمان آنان سرشت نامرغوب دارند مورد استثمار قرار دهند. گاه ن گرید

 ای[، دیفرو گموندیز دگاهی]د یجنس زهیچون غر  خا یا زهیو سرشت انسان در کنترل غر

غرائز همه رفتارها و حرکات او را  نیآلفرد آدلر[، قرار گرفته و ا دگاهی]د ییجو یبه برتر لیم

 تیو هو یفطر نهیزم چیه یاست ب یانسان موجود نیا زین گرید یدگاهید ازبخشند. یجهت م

 سم،ینیدارو دگاهیدر درون انسان است، ]د یو اجتماع یطیمح تیاز انعکار وضع یاو ناش

 طیو شرا هاتلحاظ تابع ضرور نی[، و بدییمکتب رفتارگرا ای محیط گراییو  سمیمارکس

در  یاست، اما نه نور تنخویش نییانسان در دغدغه تع نیا زین یو گاه است یو اجتماع یطیمح

هم انسان  ی[، و گاهسمیالیستانسیاگز دگاهی]د یرو شیدر پ یو نه ملاک ندیب یم یهست نیا

 یم صیتشخ شیکه در جامعه برا ییازهایبر اسار ن دیاست و با رویو ن یمخزن انرژ کی

که شده  تأکیدالبته در برخی منابع  ب.1374،فر نیام)[ سمیپراگمات دگاهیدهند، او را بسازند ]د

بنای  ریمفهوم سازی است که ز رییادگیو  رییپذ جییبه ته یارث یلیسرشت به عنوان تما

قابل  یزندگ لیهستند که در اوا ییهات، صفات رفتاری خودکار و عادهانجایاکتساب ه

به هر  ب1398،نییام و لطفی )ند شومی داریثابت و پا یمشاهده بوده و نسبتاً در طول چرخه زندگ

واقعیت آن است که اهمیت توجه بره سرشرت انسران از اهمیرت جایگراه انسران صورت 

میان  ت گرفته است. از این نظر عارفان از جایگاه انسان در هرم هسرتی سرخن برهئدرهستی نش

. از نظررعارفان خلق اندهی متعددی جایگاه و مقام او را روشن کرردهایپرداز آورده و درنظریه

بوده است. از این  ها و علتی برای استمرار حیراتبه مثابة ابزاری برای ظهور سایر پدیده ،آدمی

 .ب19: 1388،)قنبری نیست جهت اهمیت و جایگاه انسان در نظام هستی به هیچ وجه قابرل انکرار

با وصف فوق و نظر به این که یکی از مباحث زیربنایی پداگوژیکی، بحث سرشت و خُوی 

و توجه بوده است، در  سؤالشناسی، از دیرباز مورد انسانی است که در تعلیم و تربیت و روان

گیری از مثنوی، به بررسی نظرموانا در این خصو  پرداخته شده است. این پژوهش با بهره

وی با بیانی خلاّقانه در ابتدای دفتر پنجم برای ورود ظریف به بحث خُوی و سرشت، دارا بودن 

چهار خُوی و صفتِ سرشتی انسان را تحت عنوان چهار مرغ فتنه جُو ]که این چهار صفت 
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در داستان ابراهیم [ ب1376خواری و ذلت می کشاند)زمانی،زشت، عقلم آدمی را به چهار میخ 

کشد و آن چهارخُوی عمدة سوره مبارکه بقره[ به تصویر می 260پیامبر ) ب ]در تفسیر آیه 

عبارت است از:حر ، شهوت، حُبِّ جاه و آرزوهای بلند و یا جاودانگی که در قالبم  هانانسا

طّ، خرور، طاور و زاغ )به ترتیب مظهر صفات گفته های بَنمادین چهار پرنده و جانور به نام

. آرزوی زاغ از آن روست که دائماً امید جاودانگی و عمر طوانی دارد. بطّ، یا استشدهب 

مرغابی که مظهر حر  است همیشه منقارش در روی زمین در حال فعالیت است و در 

لحظه هم گلوی او  جستجوی غذایی است که در جاهای تر و خشک پنهان شده است و یک

کار نیست و مثََل او مَثَل یغماج یا چپاول کننده و دزدی است که به علت شتابی که دارد هم بی

ریزد زیرا هرار از آن دارد که دزد اش میارزش را درون کیسهکاای نفیس و هم کاای بی

ریزد. در اش میتر را در کیسه دیگری سربرسد و مزاحم او شود از این روست که خشک و

)زمانی، دفتر  ضمن او به قدرت خود اعتمادی ندارد و همیشه مضطرب و عجول است

 :ب1376پنجم،

  دل خلقان وطن      اندر    اندکرده                    ن  هزرا       یمعنوم  مرغ   ار چ

  یحق تو یفهیخل یدور ا نیاندر                      یومسَ یها جمله دل ریام چون

 را    ندهیناپا خلقم کن  یسرمد                    چار مرغ زنده را    نیا ر بُبم  سر

 اندر نفور  لقچار خُ  مثال نیا           ست و خرور ست و زاغ روو طاو بط

 ... تستیمنچون طاور و زاغ اُ ،جاه       آن شهوتست   ،ست و خرور حر  ،بط

را ذبح  هانآ ) بمیلق بودند که حضرت ابراهدر واقع همان چهار خُ )این چهار حیوانبهانیا

 ی]و طاوور هم نماد جاه طلبحر  است  ،شهوت است، بط ،کلاغ است، خرور ،تیّکرد. اُمن

هم  ور؛ط نید، شهوت هم همکنمیانسان را فاسد  دآیمی یاست که وقت یزیحر  چ است[.

که نماد  ییو هم خودنما هودهیدراز و ب یشهوت فاسد کننده است و هم حر  و هم آرزوها

مهلک  اریصفات بس هانیاست و البته ا ییتظاهر و خودنما ا،یآن طاوور است. طاوور نماد ر

چهار خلق مهلک را که عبارتند از شهوت، حر ،  نیانسان اگر بتواند ا کننده است. یو فان
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 سعادت به آنگاه] –نابود کند  نکهای نه –در خود کنترل کند  ،یمعن یب یآرزوهاو  ییخودنما

 یحکمت ،اتیخُلق نیهر کدام از ا در خَلقم ست؛ین ینابود یکنترل کردن. معنا [.درسی خواهد

انسان  یجنبه وجه الله دند،یگاه که به تعادل رس به تعادل برسند. آن دیبا هانینهفته است و ا

یی است که در سرشت خود، هانبه عبارت دیگر این مثََل انساب. 1397)دینانی،دکنمی دایغلبه پ

کنند. درواقع هر کدام از این صفات این صفت را داشته امّا در جهت صحیح از آن استفاده نمی

دار هایی هستند که جهتچهارگانه که خداوند در وجود آدمیان به ودیعت نهاده، ظرفیت

کند، تربیت است و در آن هنگام که دار میها را جهتکه این ظرفیت نیستند و آن چیزی

شود. پس دار شد، سرشت یا خُوی انسانی ساخته میها، جهتگرفت و ظرفیت تربیت صورت

یم یرسد که اگر بگوسرشت یک توانایی و یک انگیزش ذاتی در انسان است و به نظر می

سرشتِ نهاده شده در وجود بشر است، مطلبی  دار از همینپداگوژی، چیزی جز استفادة جهت

ایم. موانا در ابیات مورد نظر، جهت دار نمودن این سرشت را با تمثیل ذکر به گزاف نگفته

، انسان دارای حیات جاودانه و هاند و مراد او این است که با فعلیت بخشیدن صحیح آکنمی

تر چهارم مثنوی مجدداً از همین آوری در دفسپس وی به طرز شگفت شود.زندگی واقعی می

 هانشود که تمام انساداستان استفاده نموده و براسار یک تقسیم بندی به این امر قائل می

به وجود آید، بدی  هانسرشت و ذاتشان در اصل، خوب و پاک است و چنان چه بدی درآ

اند[ و در آغاز دهها شعاریتی است ]که بر اثر تعلیم و تربیت و محیط بد، دارای این گرایش

ب بود، ذاتش بد بود چرا که پس از هانخلقت فقط ابلیس )که از زمرة فرشتگان و نه از انسا

و حال آن که آدم ) ب در بدو خلقت و پس  شدجُرمی هم که انجام داد، حاضر به انجام توبه ن

او اصلی نبود.  از آن غفلت و اشتباهی که انجام داد، بلافاصله توبه نمود چون این بدی در ذات

شود آن که کار تعلیم از این داستانم موانا، نتیجة تربیتی و پداگوژیکی دیگری که حاصل می

ها در انسان، به صورت ملکة راسخ و تربیت این است که مربی مراقب باشد تا خطاها و لغزش

و بازگشت به  آموزان را با تعلیم و تربیت صحیحدر نیاید و بر مربیان است که متعلمین و دانش

 سرشت خوبم خودشان، از گمراهی و ضلالت نجات دهند: 
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 خُوی بد  در ذات تو  اصلی نبود                             کز بد اصلی نیاید  جز جُحود

 آن   بد عاریتی    باشد   که   او                              آرد اقرار  و شود او   تُوبه جو

 عاریه  بود                              اجرم  اندر  زمان   توبه نمود  همچو آدم  ذَلتش  

 ره نبودش  جانب توبه نفیس     چونکه اصلی بود جرم آن بلیس                        
 ب 3412ر   4/341۵) 

ست که هر چه را بر آن خُو کنیم  مولوی معتقد د و آیمی، به تدریج جزء طبیعت ثانوی ما در ا

صلت ما   سپس در قالب  شو میتبدیل به خُوی و خ ضافه  سؤال د.  د اگر به این خُوی  کنمیی ا

ی پس چرا از چیزهایی که در خورمخُویت  کنمیراضرری هسررتی و احسررار خوشرری و خرمی  

 ی؟کنمید فرار رسمیهست و به تو 
 ایق آن که بدو  خُو   داده ایم                                  در خور آن       رزق      بفرستاده ایم 

 خوُی آن را عاشق نان کرده ایم                                 خوُی این را    مست جانان  کرده ایم

 چه از درخورد خوُیت می رَمی؟ چون به خُوی خود خوشی و خرمی                            پس
 ب6/1903-190۵)                                                                                                                                    

مولوی ، خُوی و صررفتِ بد را همچون خاری می داند که در گلسررتان وجود روییده اسررت و  

باور است که تا کاملا در فرد نهادینه و محکم و استوار نشده است باید نسبت به تغییر و       براین

 د :شومیاصلاح آن اقدام کرد و نباید امروز و فردا کرد و گرنه روز به روز کار مشکل تر 

  زمان آیدیکه م یکه به هر روز              بدان  ینکه فردا ا گویییو که مت

 شودیو مضطر م یرکننده پ ینو شود                   یتر مندرخت بد جوا آن

 کاستن و در  یریخار کن در پ                   برخاستن   قوت و در   بن  خار

 خار کن هر روز زار و خشکتر               خار بن هر روز و هر دم سبز و تر 

 مبر خود  وزگار  باش و ر  زود یرتر                    پ  تو   شودیم جوانتر   او
    زدت   آخر  خار   یپا در  بارها                        بدت یخو یکیبن دان هر  خار

 2/132۵-1330 

و خُوی و سرررشررت را قابل تغییر    موانا نیز خصررلت شررودمیبا توضرریحات داده شررده معلوم 

شتی        می سرنو ست ولی  شتی ا سر ست ولی یک ز داند. به عبارت دیگر با آن که  مان طلایی  نی
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بد   که اگر فرد نجن مه،  شرررومی، زود دیر دارد  که در ادا به این راهکار ذکر      د، یات مربو   اب

صی اعلام       سپس با ظرافت خا شد. وی  سان به بدی گرایش   د که وقتی خُکنمیخواهد  وی ان

 :دکنمید و در واقع فرافکنی کنمی، دیگر مشکل را  بیرون از خود جستجو پیدا کرد
 ای بسی ظلمی که بینی در کَسان                                     خُوی تو باشد   در ایشان   ای فلان

 اندر  ایشان   تافته      هستی    تو                                     از  نفاق    و  ظلم   و بد مستی    تو

 یکنمیبر خود آن ساعت،تو لعنت                آن توی  و  زخم بر خود می زنی                    

 در خود  آن بد را  نمی بینی عیان                                  ور نه دشمن بوده ای خود را به جان 

                                                                                                              1/ 1322/1319  
پس چنانکه گفته شرررد موانا قایل به از بین بردن اصرررل خُوی نیسرررت بلکه به کنترل کردن و 

مدیریت و یا به عبارت دیگر، به تربیت م خوُی توجه دارد و معتقد اسرررت  با پیروی از پیر و            

لبته  د... اشررومی، این آتش یا خُوی بد خاموش یر سررایه تربیت کننده یا مربی قویراهنما  و ز

شد و مربی هم به گونه ای عمل کند که طلب )نیازبدر متربی     شته با باید اراده تغییر وجود دا

، در ادامه ابیات راهکار     لوی بعد از اصرررلاح خُوی بد  قابل توجه اسرررت که مو     به وجود آید.  

شینی خُو کنمیدیگری هم ارائه  ست که برای پرهیز از زیاده گویی،   هاید و آن جان ی مثبت ا

گر، خوانندگان عزیز را به خواندن ادامه داسرررتان و ادامه ابیات در مثنوی معنوی و           پژوهشررر

 دهد.حکایت زیبای نخجیران و شیر در دفتر اول ارجا  می

 هاکننده رفتار انسان تعيينهای دروني انگيزه  
 یمرموز یعواطف و قوا ،احساسات    ،یجان انسان  یوودرتُتُ  خانة روح و پشت پردة  در نهان

سان از آ     ها  موانا بر این باور است که انگیزه  .ب1376 ،یی)هما غافل است  هانمستور است که ان

گوید اگر کنند و صریحاً می های درونی، شکل رفتارهای خارجی انسان راتعیین می  و محرک

های بیرونی مختلف  ها ناهماهنگ نباشررد، چگونه ممکن اسررت که روش افکار درونی انسرران

 باشد؟

                                                                                                                                                           مختلف؟ هاشخیاات  ار نبَُد  ناموتلف                             چون ز بیرون شد  روآن  

 ب۵/327)
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)به عنوان استفاده کننده از این قابلیت در جهت از لفظ مؤمن  به بعدب ۵/42)ا  در ادامه ابیات موان     

، شخصم با ایمان گوید کهبرد و مینام می )استفاده کننده از این قابلیت در جهت منفیبو کافر  مثبتب

شود و نه میمند با اعتماد به جاودانگی حیات اخروی، با صبر و آرامی از مواهب دنیوی بهره

از فوت فرصت هرار دارد و نه از حملة حرامیان یاغی. او دارای احسار امنیت همه جانبه 

سپس موانا در دفتر  است و در هرکاری آرام و صبور و بردبار و از اضطراب به دور است.

 ، به نقلم داستانی خلاقانه میهای انسانبرای مثال خصلت 1762ا ت 1746سوم مثنوی طی ابیات 

 ،هالیها و تمثرا با قصهّ یانتزاع میموانا، که مفاه یمیتعل یالگوپردازد. قابل ذکر است که 

و درک متقابل وا  یو همدرد یحسّ مخاطب را به واکنش هم د،کنمیو ملمور  یانتزاع

 یمولو تیموفق نیبزرگتر ی،ژگیو نیاست. هم میمفاه مینو  تعل نیتریاجتماع قصهّ، .داردیم

اثر  نیتری به عنوان اجتماع یعامل مطرح شدن مثنو نیتر و مهم یارتبا  اجتماع دگاهیاز د

 هیسخت به قرآن شب ی،مثنو محورم لیتمثساختارم دگاه،ید نیاست. از ا یفارس اتیادب یعرفان

 یمبتن، مذکور است میدارد، بدان گونه که در قرآن کر لیاز مفهوم تمث ناکه موا یاست و تلقّ

 بایآن درخت پاک و ز ... و ]  میابراه سوره مبارکه2۵ هیآ)از جمله  ب 1374،کوب نی)زر.است 

جان پاک با دانش و معرفت و  لمثَ)مَ بمأکول و خوش دهد یهاوهیبه اذن خدا همه اوقات م
پر ثمر ماندب و  یبایبدان درخت ز ،گرانیخود و د یدر منفعت دائم برا کویافکار و کردار ن

اگر  ]... حشرسوره مبارکه  21یاآیه و  آوردیتذکر مردم م یواضح برا یهالثَب مَگونه نی)اخدا 

که  یکردیمشاهده م میکردیبر کوه نازل م خلقب یهالد ی)به جا الشأنب را میقرآن )عظ نیما ا
 انیمردم ب یامثال را برا نیو ا گشتیم یو متلاش لیخاشع و ذل ،کوه از ترر و عظمت خدا

در قرن  یستاره درخشان آسمان ادب فارس موانا [.)عقل و فکرت شوندبباشد که اهل  میکنیم

رابا  یتیو ترب ینید ی،عرفانمهم  لیمسا ،یمعنو یاثر منظوم خود، مثنو نیهفتم، در مهم تر

استفاده  دروفور بهره برده است. او ه ب زین ثیو احاد هاهیمطرح کرده و از آ لاقانهخ یکردیرو

گاه او  یبه پا نهیزم نیدر ا یکمتر شاعرو خا ّ دارد یمعروف، مهارت یهاو قصهّ هالیاز تمث

را از قرآن گرفته است.  ليبا تمث ميتعل یالگو یمولوبه عبارت دیگر  ب.1393ی،شوشتر) .درسمی
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است که سبب  مینو  تعل نیترو همه فهم نیتری انسان ن،یثّرترؤم ،لیگفت که تمث توانمی

، داستان مورد نظر در مثنوی، در این رابطه .ب1387 ،یو بخش ی)فاضل دشومی یپندار ذاتهم

گوید که ای دوست، تو چرا در فراز و نشیب ای است بین قاطر و شتر. قاطر به شتر میمکالمه

افتی و حال آن که من در راه روی و هرگز برزمین نمیهای باریک، نرم و هموار راه میراه و

دهد که من از سطح شوم؟ علت این امر چیست؟ و شتر پاسخ میرفتن روی زمین، واژگونه می

موانا در  ب .137۵، )زمانیافتم بینم و به همین جهت نیز بر زمین نمیهای زمین را میبااتری راه

اند زیرا از داند که فاقد بصیرت باطنی، ظاهراً قاطر را کنایه از مردمی می خلاقانهاین داستانم

اند و در نتیجه همیشه در حال سقو  هواهای نفسانی های ذاتی خود استفاده نکرده و اسیرقابلیت

یی هانهای مُهلک اخلاقی و خصلتی هستند و مراد از شتر در حکایت مذکور، انسابه ورطه

های خویش به درستی استفاده نموده و با طیّ مسیر صحیح در تربیت، که از توانمند هستند

ای باا به اند دارای صفاتی همچون نرم خُویی، صبر و بصیرت شوند و همواره از مرتبهتوانسته

توان این جهان نگاه کرده و اسیر شهوات و هواهای نفسانی نگردند. از این سخن موانا می

های درونی شاگرد توجه نمود و ن استفاده نمود که در تعلیم و تربیت ازم است به انگیزهچنی

آموز، او را وادار به های درونی دانشمعلم خوب آن است که بتواند با تحریک و رشد انگیزه

توان انتظار داشت که در فرایند یاددهی ر یادگیری رفتارهای نیک نماید و بدین سان است می

، وی با تلاش و کوشش و دقت و توجه، به شودآموز تقویت های درونی دانشانگیزه چنانچه

 یادگیری پایدار و عمیق درونی دست یابد.
 

 تحقيق، کارآمدترین روش یادگيری
 ، به طور مستقیم به منع تقلید کورکورانه اشاره شده است.نداستا 6بیت و  32در مثنوی در 

سه مسافر مسلمان و یهودی »، «عجوز که خود را می آراستآن »ز: شش داستان عبارت است ا

زن و خیال بندی درخت »، «یمرید ترسان از گرسنگ»، «از این گریه تا آن گریه»، «و مسیحی

شایان  .ب1396،نیالد رجلالیم یفرد زهره وکزاز ییوفا) «بر دست زد وای اگر بر دل زند»، «گلابی
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مصیبت مرگباری که بر سَرم خاتون آمد، بارزترین ذکر است که شاید داستان کنیزک و خر و 

و گویا ترین مصداق عواقب خطرناک تقلیدگرایی جاهلانه و نسنجیده از عملکردِ دیگران  

 ی کنیزک خطاب به خاتون ممتوفی انعکار بارزی یافته استهاشاست که در سرزن

موانا در کتاب مثنوی در  .که ابیات آن در داستان مذکور خواندنی استب 229: 1394)کتابی،

پژوهش  دهد وکارآمدترین روش یادگیری را، تحقیق ودرجة اول به امر تحقیق اهمیت می

داند. امروزه نیز اثبات شده که در فرآیند یاددهی ر یادگیری، مطلوب آن است یادگیرنده می

است که  که فرد به یادگیری پایدار ودرونی برسد و راه وصول بدین نو  یادگیری، تحقیق

های مطلوب متعلمّ، با تلاش و کوشش و انگیزه و دقت و توجه، سعی در درونی سازی آموخته

تواند موجبات ایجاد یا افزایش خلاقیت خویش نماید همچنین داشتن روحیه پژوهشگری می

مرور ان به تدریج فراگیرند. آموزدانشی خلاقیت را هاتکه باید مهار شودان آموزدانش

 یهافرایند مانند یمختلف نیبا عناو تیخلاق یهاتکه مهار دهدینشان م هم پژوهش اتیادب

مسئله  حلی هات، مهارب 1991،  1پالمون و دورر تریاولمن، را ،یمامفورد، موبل)  تفکر خلاق

 ب 2006، 4 یجفر) خلاق یریادگی، ب1977، 3تورنس )، تفکر خلاق ب 2011، 2امسونیلیو)خلاق 

 ییهاتمهار نیچن نکته مهم است که نیالبته ا د،شومی انیب ب 2000، 6کرافت) ۵یو تفکر احتمال

 .ب1401 و همکاران،راهبر ) هستند یو عمل یعناصر شناخت یدارا

داخته آن است   از جمله مواردی که مولوی به بحث تحقیق و تقلید پرداخته در دفتر دوم پر      

فاوت    که می  لد، ت ثال       گوید بین شرررخص محقق و مق به عنوان م یاری وجود دارد.  های بسررر

 گوید محقق مانند حضرت داود ) ب است و مقلد مانند انعکار صوت او:          می

                                                                  ن دیگر صداست                        آاز محقق تا مقلد فرق هاست                                   کین چو داوود ست و 
 ب2/493)  

                                                 
1. Mumford, Mobley, Uhlman, Reiter-Palmon, & Doares 

2. Williamson 
3. Torrance 

4. Jeffrey 

5. Possible Thinking 
6. craft  



 

 

19۵ 

 

ب

ررس

ی 

 یرتأث

عوام

ل 

فرد

ی و 

سازم

انی 

بر 

خلاق

یت 

مدیرا

 ن
.… 

 

ت
لاقی

برخ
ی 

گذر
 رو

ی و
ژیک

اگو
 پد

ی
ها

ن
ا

ی
ثنو

ر م
ی د

ولو
ی م

اخت
شن

    
    

    
 

م        
ی

اقر
ت ب

ریع
 ش

ی
هد

دم
حم

 

    
    

    
    

    
 

مه
فاط

 
ن

سا
خرا

ی
چ

 
ن

ارا
مک

و ه
 

 
  

هر امر نیک دانسرررته و بر این باور اسرررت که اگر انسرررانم مقلد؛      وی تقلید را آفت و آسررریب  

خبر است.  تر از مو هم بیان کند، قلب و روح خودش از آن سخنان بیدقیق و باریک هاینکته

انسان مقلد، ممکن است از سخنان خود سرمست شود ولی با شراب، فاصلة زیادی دارد و مثََل 

نوشررد اما آبم ای از آب نمیاین فرد مانند مانند مثََل جُوی آب اسررت که جُوی، هرگز جرعه

ماند به این دلیل است که  رسد و این که آب در جُوی نمیوشندگان آب میآن به تشنگان و ن

گوید مقلد اگر چه مانند جُوی آب، نه تشرررنه اسرررت و نه خورندة آب، یا در مثال دیگری می

أیید و تحسرررین دیگران تلاش  کند ولی در واقع برای جلب مشرررتری و تنی، نغمه سررررایی می

 :    کندمی
           به بعد ب 2/484) 

ها و قصه هانکه گفته شد موانا گاه مطالب مورد نظر خویش را در خلال داستا گونههمان

د که سوار بر خرش کنمیرا نقل  درویشیداستان کند که از آن جمله در آفتِ تقلید، مطرح می

 تیغافل از ماه ،بودند. مسافر میدر آن مق یانیکه صوف دیرس یکرد. در راه به خانقاه یسفر م

. وستیخر خود را به خادم خانقاه سپرد و به جمع آنان پ )که بسیار گرسنه بودندبانیصوف نیا

رفتند و خرش را به زور از خادم گرفتند و فروختند  انیاز صوف یدر خانقاه مشغول بود که عدّه ا

و  دندیکوبیم یو سرور پرداختند. پا یو در خانقاه به شاد دندیو با آن طعام گوناگون خر

 یب زیمسافر ن .«خر برفت و خر برفت و خر برفت»خواندند: یم یو با هم از شاد دندیرقصیم

خر »خواند یو م دیرقصیو م دیکوبیپا م هانآ یو پا به پا وستیخبر از همه جا به جمع آنها پ

یکوی اسررررت             ن هر  لیررد، آفررتِ  ق ت  زآنکرره 

 ترررگررر سرررررخررن گررویررد زمررو برراریررک   

 مسرررررتررئرری دارد زگررفررتِ خررود ولرریررک   

خورد             بی  جوُیسررررت او، نرره او آ چو  م  ه

 گرریرررد قرررار  آب در جرروُ ز آن نررمرری  

 هرررمرررچرررو نرررایررری نرررالرررة زاری کرررنرررد 

 

 یررد، اگررر کرروه قرروی اسررررت  کررَه برروُد تررقررلرر   

 آن سرررررِرش را زآن سرررررخررن نررَبرر وَد خرربررر   

 از برررموی تررا برره مرری راهرری اسرررررت نرریررک   

 آب از و برررر آب  خرررواران برررگرررذرد   

خوار        نیسررررت تشررررنرره و آب  جوُ  نکرره آن   زآ

 لررریرررک پررریرررکرررارم خرررریرررداری کرررنرررد     
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. دندیو خواب دندیطعام خویش خوردند و آشام یهمگ ،بعد« خر برفت. وبرفت و خر برفت 

.کوله بارش را برداشت و سراغ خرش دیرا ند انیمسافر از خواب برخاست آن صوفصبح که 

خادم رفت و سراغش  شی. پس پدیند  لهیخرش کند و برود. خرش را در طو را بارم رفت تا آن

به مرگ، خر را از او گرفتند  دیبه زور و با تهد انیرا از او گرفت. خادم به او گفت که آن صوف

تا  یگفتیو به من ماجرا را م یآمدیم دیآن خر نزد تو امانت بود. با»ت : و بردند. مسافر گف

روزگار آمدم به شما  یاز قضا»خادم گفت: « کردم.یبه حال خودم و خرم م یخودم  فکر

که خر  دیخوانیو م دیرقصیو م دیخندیم گرید انیصوف هکه خودِ شما همرا دمیامّا د م،یبگو

. گفتم که دیخواندیتر مشیبرفت و خر برفت و خر برفت. اتفاقاً از همه آنها با ذوق و حرارت ب

که خر برفت  دیشما را چرا منقص کنم خودتان حتماً خبر دار شیخود را چه زحمت بدهم و ع

  .ب1389،نوشمند) و خر برفت و خر برفت

 
 گرررفرررت وا  آمررردم مرررن برررارهرررا      

خر رفررت              تی کرره  ف گ می  ه  ای پسررررر تو 

 گشرررتم کرره او خود واقف اسررررت     برراز می 

 گررفررتررنررد خرروَش گررفررت: آن را جررملرره مرری 

 مررررمررررا ترررقرررلررریررردشررررران برررر بررراد داد 

 

 ترررا ترررو را واقرررف کرررنرررم زیرررن کرررارهرررا 

 ترررراز هرررمررره گرررویرررنررردگررران برررا ذوق   

 زین قضرررا راضررری اسرررت، مرد عارف اسرررت    

 مررررمررررا هرررم ذوق آمرررد گرررفرررترررنرررش    

 کرره دو صررررد لررعررنررت بررر آن تررقررلرریررد برراد    

 ب۵۵9ر  ۵63/ 2)                               

  دهیاز خودم است که نفهم ری. تقص دمیحاا فهم ،ییگویراست م  انصاف داد و گفت  شیدرو

سته، از رفتار آن  شدم. اگر از اول فکر م ها همکردم و با آن دیها تقلو ندان که خر  کردمیآواز 

کورکورانه من   دیتقل ست، یاز دستم ساخته ن   ی. حاا هم کارشد ینم طورنیچه، ا یعنیبرفت 

 خواندمیتر نمذوق را هم به اشرررتباه انداخت. اگر خودم سررررود رندان را از همه با   و ت کهبود 

 .رفتیخرم از دستم نم
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کورکورانه را به باد انتقاد   میو تعم دیناقص و تقل اهایاسررتقر ،بایز اریبسرر یلیموانا در تمث      

تذکّ  دگیرمی از   زیپره یعنی ت،ی و ترب میمهم در تعل اری از اصرررول بسررر  یکی رمو در واقع، م

 .دشومیجا، ه ناب یدهایناروا و تقل یهامیتعم

قّال و طوط »معروف  تی حکا  دروی        قّال  » گوید: می «یب   یآهنگ و خوش با یز یطوط ی،ب

شتر    شت که با م سرگرم م  هانو آ گفتیها منکته ان،یدا شت یرا به خود  ال  و هرگاه که بقّ دا

در دکّان به پرواز درآمد  یطوط یمواظب دکّانش بود. روز ،یطوط رفت،یم رونیان، باز دکّ 

  هانکه روغ دیان بازگشررت و د که به دکّ ی. بقال وقتختیر نیروغن را بر زم یهاشرره یو شرر 

 ینواخت که پرها یبر سررر طوط یشررد و چنان ضررربت نیخشررمگ ،اندهشررد ختهیر نیزم یرو

نگ برآوردن خوددار       خت یسررررش فرو ر با تا چند روز از سرررخن گفتن و   نیکرد. ا یو 

س  یروز که نیگذشت تا ا  سخ  ی. ناگهان طوطگذشت ی از کنار دکّان م یمرد طا آمد  نبه 

س  ش »: دیو از آن مرد پر شن  «؟یختیروغن ر شه یتو مگر از    سة یسخن و مقا  نیا دنیمردم از 

 :به خنده افتادند یطوط
  خررلررق را  خررنررده آمررد   اسررررشیررقرر از

 ریرراز خررود مررگرر اریررپرراکرران را قرر کررار

 

حب دلق را    وچو خ کو  نداشررررت صررررا  د پ

 ریو شررر ریشررر ،در نبشرررتن   باشررررد  گرچه 

 ب262 -1/3)                                    

خودش   یبود که طاسرر یطوط یجاه ناب اریچه موجب خندة همگان شررده بود ق واقع، آن در

  یهانکته رادیداسررتان، ضررمن ا  نیدر ا یفرض کرده بود. مولو کسررانیآن مرد،  یرا با طاسرر

جا   یها میناروا و تعم  یها  اری ق ،یتیو ترب یاخلاق ی،عرفان  فیظر  انی را که معمواً م  ییناب

همچنین  موانا در بیانم ذکر آفاتِ    . ب1372 ،ی)زمان « دهد ی مورد نقد قرار م  ت،اسررر جیمردم را

شرررود و می گویدکه چنان چه در ابتدای کار، حال و  تقلید ، نکته بسررریار مهمی را متذکّر می    

شد، می      ست ولی اگر به کرّات و پی در پی واقع  شد، علامت تقلید ا تواند  ذوقی در تو ایجاد 

یده، البته این تقلید را هم  علامت تحقیق باشررد. پس تا زمانی که انسرران به مرحلة تحقیق نرسرر  

های طمع، آزمندی و نباید رها کند و مهمترین مسئله در این امر آن است که انسان بتواند پرده
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شد     شم و عقل و گوش او آمادة پذیرش و انجام امور تحقیقی با ستگی را پاره کند تا چ به  . واب

برسد و اگر   قیبه مقام تحق دیبکوشد تا از درجه تقل  دیموانا معتقد است انسان با  عبارت دیگر

  یمحققانه برخورد کند؛ بداند چه کسررر        د،ی با تقل  دی ناچار اسرررت، با     دی از تقل یهم در موارد

س  دیتقل یستگ یشا  ش  یستگ یشا  نیا یرا دارد. از نظر موانا، ک و  دهیرا دارد که نور حق را نو

آزاد شده و به مقام  یو از رق جهان ماد دهیرا کشته باشد؛ از حر  و طمع بر ینفسان یهواها

س  یپختگ شد  دهیر توان در تعلیم و تربیت  . به طور خلاصه از این مطالب می ب1378ی، فواد ) با

شد که            شته با ست زند و نیاز دا ست ابتدا به امر تقلید د شاگرد ممکن ا ستنتاج کرد که  چنین ا

پیش گرفت که این   ایمعلم، بسرریاری از مطالب را برای او بازگو کند اما به تدریج باید شرریوه

وابسررتگی و طمعم آماده سررازی مطالب به تدریج قطع شررود و شرراگرد به شررور و شرروق و ذوقم 

 :شودتر و پایدارتر و یادگیری او هم قوی شودتحقیق واقف 

 

 عررکررس  کرراول زد، تررو آن تررقررلرریررد دان

 تررا نشرررررد تررحررقرریررق، از یرراران مررَبرررُ               

 صررراف خواهی چشرررم و عقل و سرررمع را

 

پ      یق آن        چون  حق ت پی شررررد، شررررود   یررا

 از صررردف مگسرررل، نگشرررت آن قطره دُرّ 

 هررای طررَمررع  را   بررر دَران تررو پرررده   

 ب    ۵67ر  2/۵69)                                  

 شناخت براساس قاعدة تضاد
 یآفریده شرده کره از طرفرى در تمرامى ذرات و اجرزا یمعتقد است جهان هستى طور موانا

 عالم هر یک در پرى خیرر خویش یمیان اضداد نهفته است و از طرف دیگر اجزا جنگى آن

 .ب1394و ایزد پناه ، آقایى ) طلبندخویش را مى یکمال وجود واقع انرد و در

شناخت بهتر دانش         آموز، او را به تفکر وادارد و موانا بر این باور است که معلم باید برای 

های شناخت این است که هر ضدی را فقط با ضد خودش باید شناخت. مثلاً وقتی   یکی از راه

انسرران ضررربه و ناراحتی را دیده باشررد، مفهوم مهر و عطوفت را در خواهد یافت. وی سررپس    
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گوید به همین دلیل اسررت که  بحث مورد نظر خود، با ظرافتِ خا م خویش می برای ورود به

 ناگزیر دنیا پیش از جهانم ماورا آمده است تا تو ارزش آن جهان را دریابی: 
 جز به ضد ، ضد را همی نتوان شناخت                      چون  ببیند زخم  بشناسد نواخت               

 م    دنیا     مقدم       آمده    است                        تا بدانی    قدر اقلیم        الست  اجر                

 ب۵99ر  ۵/۵60)                                                                                                                              

ستفاده    در مباحث تعلیم و تربیت و یا روانتوان از این نکته می سی تربیتی ا های فراوان بُرد شنا

دانیم سطوح  ترین اصول آموزش و پرورش است. چرا که میتوان گفت از محوریو بلکه می

شی و تقویت کننده  سیب      انگیز سفانه از آ ست و متا سیار متفاوت ا های مهم و ها، در متعلمین ب

ظام    چه             های تعل جدّی در اکثر ن نان به این مهم اسررررت. چ جه واقعی  عدم تو یت،  یم و ترب

های هر یادگیرنده را بدانیم و انگیزة او را نسرربت به فراگیری مطالب تشررخیص   کنندهتقویت

مائیم. مثلًا وقتی           دهیم می توانیم از تکنیک مهم قاعدة تضررراد برای یادگیری او اسرررتفاده ن

ین توضیح مهم که هر یادگیری در بادی امر اساساً کنیم ) با اآموز ارائه میمبحثی را به دانش

اضطراب انگیز استب چنانچه با سطح شناختی او متناسب باشد باید به انگیزة او توجه نمائیم.        

های او اگر شرررخص فاقد انگیزه یا انگیزة کمی برای یادگیری دارد، نسررربت به تقویت کننده   

سپس با وعدة      ست آوریم و  شناخت ازم را بد آن چیز )که برای او تقویت کننده به   توجه و 

...ب توجه او را جلب نموده وبدین   آید، مثلاً بازی خا  یا اسرررباب بازی ویژه یا حسررراب می

ایم که اگر  بینیم که اضرررطراب او باا خواهد رفت زیرا وی را دچار تضررراد کرده       طریق می

نکتة مهم این اسررت   خواهد به مطلوب خویش برسررد، باید به مباحث مطروحه توجه کند )می

کرده و این مطالب را به تمامی یادگیرندگان در یک سرررطح  که نباید به این مسرررئله نگاه کلی

های فردی یادگیرندگان، از لحاظ سطح انگیزشی، نو    ارائه دهیم. در واقع، با توجه به تفاوت

شرریوه   ، ممکن اسررت ازم شررود در اینهانها و حتی سررطح اضررطراب آکنندهو میزان تقویت

، بدین معنی که هدف، ایجاد اضرررطراب       اد مختلف به صرررورت متفاوت عمل کرد    برای افر

یادگیری براسار قاعدة تضاد است و باید توجه داشت که نباید سطح اضطراب فرد از حالت        
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آموزی سررطح اضررطرابش بااسررت در این  بهنجار و مؤثر، فراتر رود و چنان چه اسرراسرراً دانش

ای عمل نمائیم که سررطح اضررطراب او کاهش و به سررطح   رای او به گونهقانون و قاعده باید ب

ضاد به این معنی        ستفاده از قاعدة ت سد که در یادگیری او خللی ایجاد ننمایدب. پس ا بهنجار بر

توانیم  باشرررد میمی)مثلاً فعالیت التذاذی بازیب    ای که خواهان فعالیت دیگری   که برای یادگیرنده

وی در تضررراد بین دو چیز قرار بگیرد و از آن جا که وی خواهان       این گونه عمل کنیم که    

ست لذا می    سیدن به مطلوب خود ا سئله باعث رغبت وی به آموزش  ر و پس   شود تواند این م

تواند به    از آن که در وی یادگیری بدین طریق شرررکل گرفت در سرررطح پیچیده یا بااتر می         

ذی دیگر، موقتاً جایگزین نماید و بدیهی        جایی برسرررد که لذت یادگیری را با فعالیت التذا          

تواند نهایتاً برای یادگیرنده لذت       اسرررت که در چنین صرررورتی، نفس مطالعه و یادگیری می     

   بخش شود.

 

 و تربيت نظریات مولوی در تعليم تأیيدشواهدی بر   
 ضرورت مطابقت سخنِ معلم با ظرفيت و فهم مخاطب و استفاده از مثال در آموزش

 هیتوج برایی خرود و هالریتأو رانیدر ب یاستفاده کرده است. او گاه اریبس لیتمثولوی از م

و  دکنمی تررموضو  را برای خواننرده ملمرور گونه نیا ای. گوبردیبهره م لیاز تمث هانآ

آنچه به مثنوی حرکت  ب1399ی وآقا حسینی، شهرستان یافل)ن  دشومیتر  و درک آن آسان رشیپذ

د، ذهن روایی و تأویلی شومیلاقانه موانا ی خهایو تداع هاشباعث جوشدهد و  می

یابد. او از روش تمثیل با مولوی به یاری تمثیل به فراسوی شناخت دست می ...ستانامو

های د تا جهان فرا رو را شناسایی کند و دیدگاهگیرمی ی گوناگون بهرههانآوردن داستا

 .ب1392جهان دیده کودهی، ) با مثال بازگو کند هانداستا پیچیده عرفانی خود را در میان

موانا بر این باور است که سخن را به قدر فهم شنونده باید گفت. وی سپس برای درک      

گوید مثلاً خیا  لبار را متناسب با اندام شخص زند و میمقصود از چیزهای ملمور مثال می

 دوزد: می



 

 

201 

 

ب

ررس

ی 

 یرتأث

عوام

ل 

فرد

ی و 

سازم

انی 

بر 

خلاق

یت 

مدیرا

 ن
.… 

 

ت
لاقی

برخ
ی 

گذر
 رو

ی و
ژیک

اگو
 پد

ی
ها

ن
ا

ی
ثنو

ر م
ی د

ولو
ی م

اخت
شن

    
    

    
 

م        
ی

اقر
ت ب

ریع
 ش

ی
هد

دم
حم

 

    
    

    
    

    
 

مه
فاط

 
ن

سا
خرا

ی
چ

 
ن

ارا
مک

و ه
 

 
  

 نبا                     بر قد خواجه     برَُد  درزی    قبازآنکه  قدر  مستمع    آید   

 ب6/1241)                                                                                                                                             
دکانه بدانی و    گوید اگر تو با کودک سرررروکار داری، باید زبان کو      و یا در جای دیگری می  

 برای این که او مطلب را درک کند باید در سطح فهم ودرک کودک باوی گفتگو کنی:  
 چون که با کودک سر و کارت فتاد                        پس  زبان کودکی باید گشاد           

 ب4/2۵77)                                                                                                                                              

  تأکیدموانا همچنین به ضرررورت اسررتفاده از مثال و تصرراویر در یادگیری برای فهم مطالب   

)بویژه برای آنان که گوید معلمین کارآزموده و افراد فهیم برای فهم مقاصرررد خود  کند و می می

ضعیفی دارندب   ستفاده می   از مثالادراک  صاویر ا شق حقیقت     ها و ت کنند تا کسانی که طالب و عا

 هستند، بتوانند منظور و مراد گوینده را درک کنند:  

 مندلیک تمثیلی و تصویری کنند                               تا که در یابد ضعیفی عشق                     
 ب6/117)                                                                                                                                                 

طه        به منزلة واسررر ثال را برای فهمم عمومی  یادگیری  وی در جای دیگری نیز آوردن م ای در 

)واسررطهب در سررخن گفتن جزء شرررو  یادگیری افراد اسررت و از این  گوید مثال داند و میمی

توان چنین اسررتفاده نمود که معلم آگاه و خردمند، در تعلیم و تربیت باید از مثال و مطالب می

 عینی کردن مطالب و وسایل سمعی و بصری استفاده کند:  

 واسطه شر  است بهر فهم عام       این مثل چون واسطه ست اندر کلام                                 
 ب۵/228)                                                                                                                                                 

 پذیر بودن انسان و استفاده از آن در تعليم و تربيت بر مسؤليت تأکيد

موانا در باب پرهیز از فرافکنی و قبول مسئولیت اعمال هر فرد توسط خودش، مطالب زیبایی    

گوید: دیگران را مسئول اعمال خودنباید دانست و جرم و گناه خود را    کند. وی میمطرح می

شرررود، بذر آن به  نباید به گردن دیگران انداخت، زیرا جرمی که انسررران خود مرتکب آن می

ته شررده و باید به این امر اعتراف کرده و با جزا و دادگری حضرررت حق  دسررت خودش کاشرر

شررود و چنانچه به  کند که اعمال بد باعثِ محنت و رنج انسرران میمی تأکیدآشررتی کرد. وی 
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انسرران رنج و محنتی رسررید نباید نتیجة اعمال بد خود را ، به بخت و اقبال نسرربت دهد چرا که  

شرود که در چشرم دل و بینش باطنی انسران اختلال     ث آن میتوجه زیاد به طالع و شرانس، باع 

شود و دیگر نتواند به تحلیل واقعیات بپردازد و لذا توصیه می   کند که باید نفس خود را  ایجاد 

متهم کنی و او را مورد محاسبه و مواخذه قرار دهی و نه آن که عدل الهی را که برای تو مقرر 

 :شده، مورد نکوهش و سرزنش قرار دهی
 جرم   خود را   بر کسی دیگر  منه                            هوش و گوش خود بدین پاداش ده                       

 جرم بر خود نه که تو خود کاشتی                           با   جزا  و   عدل حق    کن  آشتی               

 د کردنی                          بد ز    فعل خود  شنار از بخت نیرنج   را  باشد   سبب     ب              

 آن نظر در بخت   چشم احول کند                         کلب  را    کهدانی  و   کاهل   کند              

 ی    عدل   را                       متهم کن   نفس خود را     ای فتی                         متهم    کم کن    جزا              

 ب 426ر  6/430)                                                                                                                                  

آموز  ه دانشای قابل استنتاج است از جمله آن کاز این مطالب در تعلیم و تربیت نکات ارزنده

. نسررربت داده و آنان را  د را به دیگران و یا به شررررایط و..هیچ گاه نباید مسرررئولیت اعمال خو

مسئول کم کاری و یا افت تحصیلی خود بداند. همچنین نباید به مسئله شانس و اقبال نظر کند  

پناه شررد چرا که آوردم چنین و چنان میآموز شررانس میو بگوید که اگر من مثل فلان دانش

ها را به دیگران نسرربت بردن به شررانس و اقبال و اسررتفاده از فرافکنی و تقصرریر و گناه و اشررتباه

شرررود که فرد نتواند واقعیات موجود را به درسرررتی تجزیه و تحلیل کند ودر         دادن، باعث می  

نتیجه ممکن اسررت از سررعی و تلاش هم باز بماند لذا به عنوان یک راهکار در تعلیم و تربیت   

ید گفت فردی که دچار چنین حالتی شده چاره آن است که با واقعیات خود را روبرو کرده با

ند و خودش را مورد مواخذه و حسررراب و کتاب قرار دهد.         و شرررخص خودش را متهم بدا

شناسی شناختی، معلم متخصص یا مشاور آگاه وتعلیم       های روانهمچنین با استفاده از تکنیک 

شناخت دیده، می شن و     تواند روی  ست برای او رو وی کار کرده و واقعیات را آنگونه که ه
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آشکار نماید تا او از فرافکنی، سستی، تنبلی و پناه بردن به شانس و اقبال دست شسته و روش         

 خود را تغییر دهد و برای درک حقیقت، دیدگاه خود را تصحیح کند.

 
 ذهني کودک رشد ستایش احوال کودکانه و نقش بازی در شكل گيری شخصيت روحي و

سی      شنا صاف و احوال کودکانه را از جمله یکتا سدب،   )که کودک جز مادرش را نمیمولوی او  شنا

ورزی، نخوردن غم گذشرررته و آینده، عدم ریاکاری، نپوشررریدن عیب خود، دروغ          عدم کینه  

سررتود و معتقد بود که بزرگسرراان نگفتن، عدم تکبرورزی و... را مانند بقیة عرفای پیشررین می

صریح می    صفات را از کودکان بیاموزند و ت کند که کودکی به معنای جهالت،  باید این گونه 

در مرحلة صورت و ظواهر زندگی بماند و با امور کاذب دنیا سرگرم بازی  آن است که انسان  

. وی گذر از مرحلة کودکی و جهالت را، رهیدن از هوای نفس       شرررودو امور یاوه و بیهوده  

 داند :می
 واجز مست   خدا                      نیست بالغ   جز   رهیده   از   ه    خلق   اطفالند                      

 گفت دنیا لعب و لهو  است و شما                    کودکید   و  راست   فرماید  خدا                    

 از لعب   بیرون نرفتی      کودکی                    بی ذکاوت روح، کی باشد ذکی؟                     

 ب3430ر  1/3432)                                                                                                                                    

 بازی است:مولوی معتقد است که کودک عاشق
 کودکان چون نام بازی بشنوند                      جمله با خرگور  هم تگ می دوند                     

                                                                                                                                                      

 ب3/۵11)

 زر و مال   هافوقت بازی   کودکان را     زاختلال                   می نماید    آن خز                      
                                                                                                                                                       

 ب4/676)

سباب  شمارد  و معتقداست که بازی در    بازی را حتی برای رشد عقلی  کودکان ازم می وی ا

یری شخصیت روحی و رشد ذهنی کودک، نقش اساسی دارد و بر این باور است که         گشکل 
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سالم یا به تعبیر وی دیوانه،         ست و لذا کودک نا سا بازی کردن کودکان علامت عقل آنها سا ا

 د:کنمیبازی ن

 با  یم عقل آشنا  ... تا زلعبت    اندک اندک در صبا                                 جانش  گردد                

 عقل از آن بازی همی یابد صبی                                 گرچه  با عقل است در ظاهرابی                   

 کودک دیوانه   بازی    کی کند                                جزو باید  تا که کل را   فی کند                  

 ب 22۵4ر  6/22۵4)                                                                                                                               

 

 لزوم به موقع به اجرا گذاردن تعليم و تربيت           

نماید که باید در  مولوی همچنین در بحث زمان مناسب برای تعلیم و تربیت ، صریحاً ابراز می  

تعلیم و تربیت، مباحث و نکات تربیتی به موقع به اجرا گذارده شوند کما این که اگر به طفلی   

شود         ست این نان باعث مرگ او  ست، نان بدهی ممکن ا شیرخوار ا که هنوز دندان نیاورده و 

اید زود هنگام و قبل از آمادگی کودک نسرربت به تعلیم و تربیت مورد خا  او اقدام )پس نب

نماید که همان کودک هنگامی که دندان درآورد، خودش طالب نان کردب ضررمناً اضررافه می 

 شود:  می

 رده گیرطفل را گر نان دهی   بر جای شیر                       طفل مسکین  را  از  آن نان م               

 برآرد بعد از آن                      هم به خود  ، طالب شود آن طفل، نان   هانچون که دندا                 
 ب۵81ر  1/۵82)                                                                                                                                        

کند و حتی   موانا بر این باور اسرررت که کودک با گریه، نیازهای غریزی خود را بازگو می          

داند که اگر گریه کند مادر یا دایة ی طفل یک روزه این راه و روش را به صورت غریزی می

 یابد: مشفق او را درمی
 تا نگرید طفل  کی جوشد لبن             تا نگرید      ابر کی   خندد  چمن                               

 طفل یک روزه   همی داند طریق                              که بگریم  تا   رسد دایه شفیق                
 ب134ر  ۵/13۵)                                                                                                                                         
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البته نیک  می دانیم که هدف غائی تعلیم و تربیت از منظر موانا جلال الدین بلخی رسیدن به   

درجات کمال و دست یابی به انسان کامل است. انسانی که وی در سراسر مثنوی به جستجوی  

مانند نیچه که آن را یک اسرطوره    اوسرت. انسرانی که از نظر او دسرت یافتنی اسرت نه فقط به     

   داند.هم هدف را  نه انسانیت که ابرانسان یا انسان کامل می می دانست. هر چند که او

 
    واقف شدن به نقص خود برای حرکت در مسير کمال           

شم مولو    سان در چ ست دارا  یموجود یان شتن گوهر  تینهای کماات ب یا به نام  یکه با دا

  قیتوف یو خشررک ایدر در یموجود چیکه ه یاسررت. سررلطنت هشرردمقام کرّمنا  سررتةیشررا ار،یاخت

حاصرل    یاو و با موهبت اله یتنها برا ز،یمنزلت و تما نیبدان را نداشرته اسرت و ا   یابیدسرت  

دارد و جان همة علوم  تیاهمّ یآدم یبرا زیاز هرچ شیچه ب آن ،یولونظر م شررده اسررت. به

  یو عدم آگاه ستیاز کجا آمده است، آمدنش بهر چ ست،ید کاست که بداند خو نیاست ا

و وقتی انسرران بدین  دهدیموضرروعات مهم، او را در زمرة سررتمکاران و جاهلان قرار م نیبر ا

های خود را نیز می شناسد و در زندگی به دنبال رفع نقایص خویش    خودشناسی رسید، نقص   

حال نیز چنین انسرررانی خود را    .شرررودمی مارد و می  حقیر و کوچک نمی در عین  ند  شررر دا

ست.   هاتظرفی سترده ا ها،   در واقع پیش درآمد آگاهی یافتن از نقص ی وجودی اش چقدر گ

  یتینکتة ترب نیو ژرف خود به ا قیموانا با نگاه عمی واقعی انسان است.   هایشناخت توانمند 

اعتراض کردن »امروز، در گذشرررته توجهّ داشرررته ودر دفتر اوّل در بخش        ختیشرررنا روانو 

  ،ی خلاقانههالمثاذکر با  کیبه  کی« را شانیبر خرگوش و جواب دادن خرگوش ا رانینخج

 :مهم پرداخته است نیبه ا رایو گ نیریش
 گور را و    را  رینباشد ش    آن                           حق آموخت مر زنبور را چه آن

 آن علم را بگشاد در  بر او حق                             تر یپر از حلوا سازد   هاخانه

 را؟ لهیداند آن گون ح یلیپ چیه                        را لهیکرم پ حق آموخت چه آن
 ب1014 -1/16)                                                                                                                  
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  دیبه نام عسررل تول یا مادّه یاسررت ول زیکوچک و ناچ یلیزنبور خ دیگویم هالمثا نیدر ا او

  .دکنمی دیتول متیگران ق انیپرن لهیکرم پ یول درسررمینظر  به زیناچ اریبسرر لهی. کرم پدکنمی

ست که از   نیاز ا ریغ ست؟ یچ یآدم خاک نیخود ا مگر صر جامد تول  کیا گشته    دیعدّه عنا

را   یو چه مقامات عال دکنمیکه ن یرالعقولیّمح یچه کارها مینیبی که م یاسررت؟ در صررورت

 .ب1349 ،ی)جعفر دیمایپینم قتیکه در راه حق و حق
، خود را کامل ندانسته و همواره رو  نیز دانیم که انسان کامل، علی رغم کمال می ییاز سو       

سان بودن وجایز الخطا بودن خود اعتراف می      شته و به ان سوی درگاه خالق خویش دا   کند.به 

خبر هسررتی  کند که ای انسرران که از خیر و شررر بیمی تأکیدها موانا نیز خطاب به عامة انسرران

بهتر اسرررت برای این که بدانی کاملی یا خیر، اول خود را امتحان کنی و گوهر وجود خود را  

در این صررورت اسررت که پس از درون کاوی و پی بردن به نقایص خود، خود را    .بشررناسرری 

کند کمال با وجود نقایص آشرررکار  موانا صرررریحاً اظهار می. نقص نخواهی دانسرررتکامل و بی

کند و هر کس به نقایص خود توجه کند و بر  شود چرا که بدون شک، ضدّ، ضّد را آشکار می     می

یش رود و بالعکس و کار مربی    عرصرررة کمال جویی با شرررتاب پ     تواند در ها واقف شرررود، می آن

گوید ندیدن  های خویش اسررت. وی به طور صررریح میسررازی شرراگرد برای وقوف به نقصآشررنا

دارد و هیچ بیماری و دردی هم بدتر از این  نقصم خویش و گمانم کمال، انسران را از تکامل باز می 

 نیست که شخصی خودش را کامل فرض کند:

 هررا آیرریررنررة وصرررررف کررمررال     نررقررص 

 زانکرره ضررررد را ضررررد کنررد ظرراهر یقین         

 هرکرره نقصم خویش را دیررد و شرررنرراخررت  

 پرررد برره سررررروی ذوالررجررلال   زان نررمرری 

 عرررلرررتررری برررتررررّ ز پرررنررردارم کرررمرررال    

 

 وآن حرررقرررارت آیرررنرررة عرررزو جرررلال 

 زانکرره بررا سررررکرره، پرردیررداسررررت انگبین 

خت           تا به  مالم خود، دواسررر ندر اسرررتک  ا

 برررد خررود را کررمررال کرروگررمررانرری مرری 

 جررانم تررو ای ذُودَال  نرریسرررررت انرردر 

 ب3210 -1/3214)                              
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وقتی انسررران به نواقص خویش آشرررنایی و یقین م کامل پیدا کرد، در صررردد رفع نواقص بر   و

داند خداوند     شرررود زیرا که می آید و در نتیجه از عیب جویی و امتحان دیگران فارغ می      می

 رساند:به کمال نمیای را بدون امتحان و بلا، بنده

یر را       خ تو شررررّر و   ای نرردانسررررترره 

فلان          کردی ای  چو  خود  تحررانم  م  ا

الِرره          نی، کرره  تحررا م بی ا  پس برردان، 

 

 امتحرران خود را کن، آنگرره غیر را          

 فررارغ آیرری ز امررتررحررانم دیررگررران   

یگرراه         فرسرررترردت نرراجررا ن ک ری   شرررِ
 ب367ر 368ر 4/370)                             

 

 

 گيرینتيجهت و سؤالاپاسخ به 
را  هم الگو یهانداسرتا او این توانایی را دارد کره اقمنبوغ مولوی در این است که ذهن خلّ

دارد، بیاورد  کره در ذهرن الگوی مثالی مرکزی واحرد، براسار ،که ساختارهای مشابهی دارند

ترین قعمی ،. گفته شد که موانادر جهت ارشاد و تعلیم مخاطبان خود بهرره گیررد هانو از آ

و در قالب قصه و حکایت در مثنوی معنوی به نمایش  هانی تربیتی را در دل داستاهاتحکم

سی که از دیر باز مورد شناروانیکی از نکات زیربنایی در تعلیم و تربیت و  . مثلاًگذاردمی

از  یبرخکه در قرون اخیر نیز  استتوجه بوده است،  بحث سرشت و خُوی و خصلت انسانی 

در وجود انسان اذعان و بدب  کی)نثابت و جهت دار  ر،ی، فراگیفطر یهایژگیمتفکران به و

و   ی)برزگر بفروئگروه هستند  نیاز ا لی، تومار هابز و جان استوارت مند. آبراهام مزلوکنمی

پنجم مثنوی این مطلب را تحت عنوان چهارخُوی و  مولوی در ابتدای دفترب. 1394همکاران،

ی حر ، شهوت، حب جاه و آرزوهای بلند یا جاودانگی در هامسرشتی انسان به ناصفت 

قالب نمادین چهارپرنده و جانور به تمثیل درآورده است. در واقع  وی معتقد است که این 

ی جهت داری هاتبه ودیعت نهاده، ظرفی هانصفات چهارگانه که خداوند در وجود انسا

د، تربیت است یا به عبارت دیگر، تربیت کنمیرا جهت دار  اهتنیستند و چیزی که این ظرفی
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من کسی است که ؤیعنی استفاده جهت دار از این سرشت نهاده شده در وجود بشر است و م

در عمل  هاتد و کافِر کسی است که از این جهکنمیدر جهت مثبت استفاده  هاتاز این قابلی

ربیت، جهت دار نمودن و استفاده صحیح از این د. پس کار تعلیم و تکنمیاستفاده نامطلوب 

تواند دارای زندگی واقعی و حیات می هانی خدادادی است که با فعلیت بخشیدن به آهاتقابلی

باور است که سرشت انسان  نیبا استعانت از سخن بزرگان برا نیزب 1382)ینیامجاودان شود. 

. استنان آ نشیتابع نحوة گز از آن متفاوت و یاست و انسان، در بهره بردار یکین و یبر خوب

گفت که مولوی ضمن  توانمیاول پژوهش به طور خلاصه  سؤالبا وصف فوق در پاسخ به 

ذاتاً خوب  هاناعتقاد به سرشت و طبیعتِ خا م انسان ، براین باور است که سرشت تمامی انسا

که بر اثر تعلیم و تربیت و محیط ، بدی عاریتی است دآیمیاست و اگر بدی در انسان به وجود 

د که کار تعلیم و تربیت این است که مربی مراقب کنمی تأکیدبد بدان گرفتار شده است و لذا 

آموزان باید به در انسان به صورت ملکه راسخ درنیاید و با دانش هاشباشد تا خطاها و لغز

ای عمل شود که با تعلیم و تربیت صحیح و بازگشت به سرشت خوب خودشان، از گونه

گفت که مولوی نیز معتقد است  توانمیگمراهی و ضلالت نجات یابند. در تبیین این مطلب 

 یو گر،ید. به عبارت دشومی لیتبد یخُوی بد در وجود شما استوار شد، به رفتار عادت یوقت

اعتقاد  نیسخت بر ا ی)شهوتب را باور دارد ول هاندر وجودِ انسابودن تخم کاشته شده  یسرشت

 :میکنمیما آن را محکم و استوار  دن،یاست که به علت عادت ورز

 زانک  خُوی بد نگشستست استوار                            مور شهوت شد ز عادت همچو مار                    

 ب3471  /2)                                                                                         

آوردن خُوی بد و در  یرو ی، مبارزه از ابتدامشکل را نیراهکار برون رفت از ا یمولو البته

 دیگویمد آن است که کنمیمطرح  نهیزم نیکه در ا یشناس بیداند و آسیم یریشگیواقع پ

 :آوردیبه حساب م زیفرد آن خُوی بد را ناچ

 گشت    مارت    اژدها  نکیمارم شهوت   را   بکُش  در  ابتدا                                ورنه  ا                

 خویش تو ز صاحب دل کن استفسار                     مارم خویش        ندیهر کس مور ب کیل               
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 مفلسم     نداند     تا نشد     شه دل        مس   نداند  من   مسم                           تا نشد زر               

 ب2/3472-3474)                                                                                                   

بر  رایاست ، ز ریی، قابل تغبد یهایعادات و خُو نید که اکنمی تأکید دوارانهیموانا  ام سپس

که  ردیابتدا بپذ دی، باهشدکه عادتمند خُوی بد  یاثر عادات بد در تو حادث شده است و کس

 لیآن را داشته باشد و بخواهد که آن را از وجود خویش زا رییاست و قصد تغ یخُوی بد نیا

بَرَد  یاهل دل وارسته و یو کمک به سو یاریدست  دی، بامشکل نیبرون رفت از ا یو برا کند

 او بپردازد: ییکه به راهنما

 دل  از  دلدار تو یکش  ا یجور م             کن   مس وار تو               ریخدمت اکس               

 بدان                          که چو روز و شب جهانند از جهان کویدلدار ، اهلم دل  ن ستیک               

 ،   شاه را یا  را                             متهم   کم   کن به دزد    یکم گو     بنده    بیع               

 ب2/347۵-3477)                                                                                                                      

ر ، کنار زده شود ، پاکی فطری همچنین موانا معتقد است که اگر حجاب های مانع و ساتِ

 د:شومیآشکار  هانآ
  

 یک دَمشَ زخم است و دیگر مرهم است                     در اصل م خود عیسی دم است هانجا               

 برخاستی                      گفتِ هر     جانی         مسیح      آساستی   هانگر     حجاب از   جا               

 ب1/1۵99-1۵98)                                                                                                                      

ند توانمیعوامل محیطی  تأثیرشده است که عوامل ژنتیک سازنده سرشت، تحت امروزه گفته 

در تمامی فرهنگ ها و نژادها،  هایشکل بگیرند و منجر به بروز رفتارهای فرد شوند. این ویژگ

ی شخصیتی فرد هایی بعدی زندگی تبدیل به ویژگهالبه طور یکسان وجود دارند و در سا

دهند. به عنوان مثال او را در دهه دوم و سوم زندگی شکل میند و نحوه رفتارهای شومی

سازد در صورتی که ی سرشتی و ذاتی از او یک کودک راحت میهایکودکی که ویژگ

تحت نظر والدینی با عملکرد سالم و سبک فرزندپروری مقتدرانه تربیت شود، احتمااً در 

نخواهد داشت و در صورت بروز ختی شناروانزندگی آینده مشکلات رفتاری و اختلاات 
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ای با سبک تر قابل درمان است، در حالی که اگر همین کودک در خانوادهمشکلات، راحت

فرزند پروری مستبدانه رشد و تربیت شود، ممکن است در آینده دچار مشکلات متعدد 

 ب.1388)خوشابی،ختی شود شناروان

، مولوی معتقد در ظهور رفتار هاانگیزه أثیرتدوم  پژوهش در ارتبا  با  سؤالدر پاسخ به      

پس باید  ند.کنمی، شکل رفتار خارجی انسان را تعیین و محرک های درونی هااست که انگیزه

های درونی شاگردان توجه کرد و معلم خوب آن است که بتواند با تحریک و رشد به انگیزه

به بیان دیگر چنانچه در امر  خوب کند. ، او را وادار به رفتارهایآموزی درونی دانشهاانگیزه

را تقویت کرد،  آموزدانشهای درونی یادگیری بتوان انگیزه –یاددهی  فرایندتحصیل و در 

 وی خواهد توانست به یادگیری پایدار و عمیق درونی برسد. در تبیین امروزین این مطلب 

 شودیکه سبب م شودیو جهت دادن به رفتار م یانرژ جادیموجب ا زشیگفت انگ توانیم

 زشیهدف است، پس انگ یدارا ی. از آنجا که رفتار آدمابدیتوجه افراد حفظ شود و تداوم 

از  یکی زش،یانگ ب.119   ،یرمضان) هاستیریگجهت کنندههیو توج هاتیتقو کنندهنییتع

 اریآن بس یریگحال اندازه نیو آموزش اثربخش است که در ع یریادگیعناصر  نیترمهم

 رفتنشیدر حال پ دارد،یوا م رفتنشیاست که شما را به پ یزیدشوار است. به زبان ساده، چ

 ت،یو ترب میدر تعل .ب2006 ،ایی)رابرت  دیبرو دیدار یکه به کجا سع کندیم نییو تع داردینگه م

فعال ی، ریادگی یآموز براآماده ساختن دانش توجه دارد: ریعمدتا به نکات ز زشیانگبحث 

 .شتریتمرکز ب یتوجه و دقت برای وریادگیآموز در طول داشتن دانشنگه

سخ به         شد،     سؤال در پا سوم پژوهش که کارآمدترین روش تعلیم و تربیت چگونه باید با

شاره   شناخت نفس    کنمیمولوی به امر تحقیق در یادگیری ا د. مولوی، خود با تجربه درونی، 

و هدایت شررمس تبریزی به آن ]علم تحقیقی[ راه یافت. علم تحقیقی همان اسررت که از حس  

د. انسرران از طریق این معرفت که از دل سرررچشررمه   رسررمیگذر کرده و به معرفت شررهودی 

به رو     دگیرمی با حقیقت هسرررتی رو  مولوی در بحث   ب. ۵6:1397)یوسرررفی و نوئی،   شرررودمی، 

شمردن آفات تقلید می     )یادگیری و تقلید  ضمن بر ستب  گوید ممکن  که نقطه مقابل تحقیق ا
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اسررت در ابتدای امرمآموزش،گاه ذوق و حالی در فرد ایجاد شررود که این علامت تقلید اسررت  

کرات واقع اما چنانچه این حال مستمر و یا به برای مبتدیان خوب است و نباید آن را رهاکنندب  )والبته

گوید شاگرد ممکن است در ابتدای    ، وی میترد علامت تحقیق باشد. به بیان ساده  توانمیشد  

کار نیاز به آن داشته باشد که معلم بسیاری از مطالب را برای او بازگو نماید  اما وی باید شیوه  

ای در پیش گیرد که به تدریج این وابستگی و طمع آماده سازی مطالب قطع شود و شاگرد با     

شنا و یادگیری او هم پایدار     سار    که بر یمقلّدظر مولوی ، . از منشود شور و ذوق تحقیق آ ا

که ممکن   ماندیم یبآ یبه جو د،کنمی یسخندان  یخویش ادّعا اتیّذهن رةیمحفوظات و ذخ

شنگان    ست ت س  یا شا بردی نم یا خود از آب بهره یکند ول رابیرا  ست   لیدل نیهم به ا دی.  ا

و اسرررار  پس مولوی محور و پایه  ب1382 ،ی)معراج دکنمین یکه او اصرررلاً احسرررار تشرررنگ

به      قد  ند و معت ند آموزش و پرورش را بر امرمتحقیق می دا پژوهش محوری شررراگردان  فرای

 است.

 نیاز مهمتر یکیعنوان  معلم بهچهارم تحقیق ابتدا باید اذعان داشت که  سؤالدر پاسخ به      

داشته  یعناصر آموزش ریبر سا شگرفی تأثیر دتوانمیپرورش،  و آموزش ستمیعناصر در س

سازد. رفتار نوآورانه معلمان  هموارتر مدارر را یهاتتحقق اهداف و رسال ریباشد و مس

 دشومیمطلوب معلم و شاگرد  عملکرد بهتر و یریفعال، فراگ ا،یپو یکلاس جادیموجب ا

گوید د و میکنمی تأکیدمولوی روی شناخت براسار قاعده تضاد  . ب1398و همکاران،  یخسرو)

ضدی را  های واداشتن شاگرد به تفکرمخلاق و رسیدن به شناخت این است که هره یکی از را

نتیجه گرفت که با  توانمیبا ضد خودش به او بشناسی و چنانچه در متن مقاله آمده است 

های هر یادگیرنده را ، معلم باید تقویت کنندهآموزاندانشعنایت به تفاوت در سطح انگیزش 

د برای رسیدن به درک عمیق مطلبی، وی را دچار تضاد توانمیت که بشناسد و پس از آن اس

جوید و بر این بهره می هاندر این سبک خلاق، مولوی گاه در بیان مفاهیم ، از ضد م آ نماید.

باور است تا ضد چیزی وجود نداشته باشد، ارزش خودِ آن چیز دانسته نخواهد شد: ضد به ضد 

موانا در دفتر ششم حتی رونق و فروغ ظاهر دروغ را هم   ب.1132 /1)پیدا بود چون روم و رنگ 
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بیند سخن راست مطلوب همگان است داند و معتقد است خِرد دروغگو، چون میاز راست می

نزد همه کس راجح و پررونق، به امید آن که مردم دروغ آن را راست پندارند، به دروغگویی  و

 د. کنمیاقدام 

نظرات مولوی  تأییدپژوهش که آیا شواهدی بر   سؤال پنجم و آخرین  سؤال برای پاسخ به        

یافت ، پاسررخ مثبت اسررت که در متن مقاله به چند نمونه از    توانمیدر تعلیم و تربیت امروزه 

ست.      هانآ شده ا شاره  شاگرد       مثلاً ا سخن معلم باید با ظرفیت و فهم  ست که  مولوی معتقد ا

مطابقت داشررته باشررد و ازم اسررت در امر آموزش از مثال اسررتفاده کرد. وی برای تفهیم این   

گوید همان گونه که خیا  باید لبار را  متناسررب  مطابقت، مثال ملمور و عینی می زند و می

را مطابق با میزان درک یادگیرنده مطرح کند و       با اندام شرررخص بدوزد ، معلم نیز باید درر     

د که اگر مخاطبین شما کودک هستند ازم است مطالب را درسطح فهم و درک کنمی تأکید

و  هالکودک و با بیان شرریرین و جذاب م کودکانه مطرح کنی و برای بیان مقاصررد خود از مثا

صاویر  سمعی    ت سایل  صریب   –)و شاگردان     به گونه ای بهره ببری که مخاب شتاق نمایی و  طب را م

ش از  ضعیف نیز از آموزش تو بهره ببرند. این مطلب مورد اشاره مولوی ، علی رغم این که بی  

ست       شده ا سال پیش بیان  صد  ضمن قبول این   هاش، اما روهفت ی نوین آموزش و پرورش نیز 

د عینی و قابل ، آموزشش باید بر موار ند که کودک در مرحله عملیات عینیمسئله بر این باور 

  .شررودمشرراهده اسررتوار باشررد و از وسررایل کمک آموزشرری بهره ببرد تا یادگیری او پایدار    

آزمودن، افزودن و آراستگی، سه عنصری هستند که فرادهندگان قدیم، خود در ابتدا آنان را       

این درک را در آثار مولوی، سرررهروردی، خیام، حافظ و...      توانمیو عمیقاً   اند هدرک کرد

ند. وقتی از  کنمیدید که عملی ترین شرررکل ممکن تعلیم و تربیت را برای فراگیری تشرررریح 

             گوید:             موای رومی می شنویم که می

 ب1/18)    در نیابد حال پخته هیچ خام               پس سخن کوتاه باید ، والسلام

زنده، پخته شدن   طریقه ماهرانه درک کردن و کسب کردن مهارت ازم، از نظر این بزرگِ ار 

د، چون  گیرمی، پخته شدن برای چوپان و موسی به طرق مختلف صورت    است و در آن آیین 
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شین و عملی ترسیم کرد      حافظ، ،مولوی ، خواننده  اندهسعدی و فردوسی، قوانین تربیتی را دلن

ند و در شومی، بیهوش ه و زرین برگ و در هنگام فراگیریدر پای این نخلم پرعاطف و شنونده

  تیبر لزوم مسررئول تأکیدبا  یمولو نیهمچنب.  137۵)کردی، شرروندمیبیهوشرری، صرراحب هوش 

رنج و  که عمدتاً    ردیانسررران بپذ  دی د که با  کن میاذعان   یاز فرافکن زیبودن انسررران و پره ریپذ 

شررانس و بخت و اقبال را  باعث آنها  دیعمل خودشرران اسررت و نبا  جهیدر نت هانمحنت انسررا

ست.  ستفاده از فرافکن  گرید انیبه ب دان ص  یا شتباه یو تق سبت دادن باعث    گرانیها را به در و ا ن

  جه یو در نت دی نما  لی و تحل هی تجز یموجود را به درسرررت  اتی د که فرد نتواند واقع  شرررومیآن 

ند    ممکن اسرررت از   ما باز  نه      نیهمچن یمولو. تلاش  کا له   به احوال و اوصررراف کود ) از جم

، واقف شدن قع به اجرا گذاردن تعلیم و تربیت، لزوم به مو، در حال زندگی کردن و...بیکتاشناسی

سیر کمال   شد  یو به  نقش بازبه نقص خود برای حرکت در م سمی و   در ر قوای ذهنی وج

صیت روحی      شخ شاره   ییبایز اتیابسرایش   کودکان با شکل گیری  ، که در متن  دکنمیا

در اخذ الگوها و  یمولو 1«الگو مدار» دگاهیددر خصررو  مقاله به آنها پرداخته شررده اسررت.  

و  یمثال  یالگوها  نیاز ا یریگو بهره میقرآن کر یها از قصررره یذهن نیادی بن یسررراختارها   

شق   » شا    یبرا 2«یعال یها سرم صه و رمزگ سازنده آن و ارا    ییپروراندن ق صر    یهاگزاره هئعنا

نکات   یشررناسرر  یمولو یهاشدر پژوه ژهیو یدگاهیبه عنوان د یو معرفت یاجتماع ی،اخلاق

الگومدار خود از   دگاهیبا د یدهد که مولو ینشرران م  جهینتو  مطرح شررده اسررت  قابل تاملی 

ها و پروراندن و به بار نشرراندن قصرره  یبرا یعال یها قرآن به صررورت سرررمشررق   یهاقصرره

 بهره قاًیعم ،وانذار مخاطبان اسررت میکه تعل ،خود یبه هدف اصررل دنیخود و رسرر یهایلتمث

تر از آن اسررت که آن را به عناصررر     یو اسرراسرر   ترقیعم یریگو بهره یریپذتأثیر نیبرده و ا

موانا از آن دسررته اندیشررمندانی  ب. 1376)بخشرری، میفرو بکاه «یحینظام تلم» ای «یمعان یتداع»

                                                 
1. pattern base 
2. paradigms 
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د. پیام معنوی موانا به ویژه در جهان  شرررومیگذرد بر عظمت م او افزوده اسرررت که هرچه می

 ب.3: 1380)کزازی، ای برخوردار استتشنه معنویت هستند، از اهمیت ویژه هانامروزکه انسا

از فرهنگ  ، موانا یتیترب ءآرا به جهت این که کهدر خاتمه نگارنده نیز بر این باور اسرررت       

و هم از نظر  یخیهم از لحاظ کسرروت تار ء ،آرا نیسرررچشررمه گرفته اسررت و ا انیرانیا یبوم

ند  ءبر آرا یتیترب یمحتوا ندان  یا قد  یغرب شرررم اصرررول و  توانمی لذا  دارد تی و ارجح میت

قرار  یاسلام  -یرانیا تیو ترب میتعل نیتدو یبرا یموانا را چارچوب مناسب  یتیترب یهاشه یاند

 .داد
 

 و مآخذ منابع

 .9۵-127ب، 12)7. نامه اوشک ا.انسان کامل و انسان شناسی موان .ب138۵) .محمد عصفور،آل 

 ب.چهار مرغ نفسانیت در داستان حضرت ابراهیم )  ب.1397) .ی، غلامحسیننانیدابراهیمی 

 .9/3/97برنامه تلویزیونی معرفت.تاریخ پخش 

دانشکده  پایان نامه . اسلام دگاهیاز د یبد ای یکیسرشت انسان نب.  1382).ی، محمد نیاسحاق ام

و  قاتیتحق علوم،وزارت  .هیالعالم یدانشگاه جامعه المصطف ی.و معارف اسلام اتیاله

  ی.فناور

 .206-194، 11 ،حضور ،تیو ترب میو سرشت انسان در تعل عتیطب .ب1374).امین فر، مرتضی

روستایی و شهری در  داستانهای قرآن در تأثیرپذیری مولوی از قصه. ب1376).، اختیاربخشی

 .31-2،،تابستان16 .ی ادبیهاشفصلنامه پژوه، مثنوی

 یفطر یمبان .ب1394).کاظم ،ییو برزگر بفرو عقوبی ،یبهرام ییملا ؛یمهد ،یبرزگر بفروئ

در  داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیدوم ،بر آن یمبتن یتیاخلاق در نهج البلاغه و اصول ترب

 ،تهرانیرهنگف و یمطالعات اجتماع ،یسشناروانو  یتیعلوم ترب
https://civilica.com/doc/394604   
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، جمعی از بیخیتار یکردی)رو یدرباره سرشت آدم ییهادگاهید .ب1999).راجر گ،یتر

و  یپژوهشگاه علوم انسان: ی. تهرانخرمشاه نیالدبهاء ویراستار .1382مترجمین سال 

 ی.مطالعات فرهنگ

 :تهران .یمحمد بلخ نیجلال الد یمثنو لیو نقد و تحل ریتفس .ب1349).یمحمد تق ی،جعفر

  .انتشار یشرکت سهام

 .ب1)92 .ساختار و ساختآفرینی تمثیل در مثنوی معنوی .ب1392).سینا ،یکوده دهیجهان د

10۵-128. 

در  یختشناروان هی. نقش سرماب1399)طاهر پور، فاطمه.  ،یهاد ،یپورشافع ن،یحس ،یخسرو

 ،یدر علوم انسان تیابتکار و خلاق ،ییمعلمان ابتدا ینشا  کار یگریانجیبا م نوآورانه،رفتار

 . 216 – 193،ب 4) 9

 .قطره: .تهرانسرشتب.1388) .،کتایونیخوشاب

 ،چاپ اول ،138۵ی،دمحمدیس ییحیترجمه  ،یتیترب یشناسروان .ب2006).نیاسلاو ،ییارابرت

   .روان :تهران

  .هیفاطم :چاپ هفتم،تهران، آن یو کاربردها یتیترب یشناسروان .ب1396).خسرو ،یرمضان

 .افضل السادات ،یریدهش ینیو حس رضای. عصاره، عل دمحمدرضای. امام جمعه، س یراهبر ، عل

موزش دانشجو معلمان )سنتز آ یتبیین عناصر برنامه درسی خلاقیت محور برا. ب1401)

 .48-2۵،  14001، بهار ب4)10. یدر علوم انسان تیابتکار و خلاق، پژوهیب

 ی. علم :تهران ،با کاروان حلهّ .ب1368).نیعبدالحس کوب، نیزر

 ی.علم :، تهرانجلد اول ی.سرّن. ب1374).نیعبدالحس کوب، نیزر

 .نشرنی، تهران. میناگرعشق: شرح موضوعی مثنوی .ب138۵) .میکر ،زمانی

 .تهران. اطلاعاتچهارم.  دفتر اول، چاپ  ،یمعنو یمثنوشرح جامع  .ب137۵) .میکر ،یزمان

 .تهران. اطلاعاتچهارم. ، چاپ دومدفتر  ،یمعنو یشرح جامع مثنو .ب1377) .میکر ،یزمان

 .تهران. اطلاعات سوم. چاپ ،سومدفتر  ،یمعنو یشرح جامع مثنو .ب1378) .میکر ،یزمان
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 .اطلاعات ن:تهراچاپ اول.،  چهارمدفتر  ،یمعنو یشرح جامع مثنو .ب137۵) .میکر ،یزمان

 .اطلاعات :، تهرانپنجمدفتر  ،یمعنو یشرح جامع مثنو .ب1376) .میکر ،یزمان

 .اطلاعات :تهران چاپ دوم.،ششمدفتر  ،یمعنو یشرح جامع مثنو .ب1378) .میکر ،یزمان

: ، تهرانسوم، چاپ همراه با بیان مقاصد ابیات ،یمعنو یمثنو متن کامل .ب1386) .میکر ،یزمان

 .نامک

حضرت  یقصهّ قرآن یرعرفانیدرتفسانا مو یتیترب تلاقیخ یرسبر .ب1393) .یشوشتر ،مرضیه

 .12۵-،93، بهار ب31)10، یتیترب یسشناروان هفصلنام ،) ب نوح

مدار مولوی و نقش آن در تکوین  رویکرد مخاطب .ب1387) .بخشی، بختیارو  فاضلی، علی

، شمارة دانشکدة علوم انسانی دانشگاه کاشان مطالعات عرفانی مثنوی، گونةهای هزلقصه

 .87هشتم. پاییز و زمستان 

 یپژوهش ها .یمعنو یموانا در مثنو دگاهیاز د دیو تقل قیتحق .ب1378).فوادی، محمد

 .13۵-117،  2 یاپیشماره پ ب،2)1، یکلام-یفلسف

پژوهش زبان و ادبیات  .انسان در مثنویخاستگاه اطوار و سرشت  ب.1388).بخشعلیقنبری،

 .74-49: 1388شماره پانزدهم، زمستان  .فارسی

 یو علوم انسان اتیادب دانشکده، او یتیترب هیو نظر نریکرشن اشتا .ب1337).یکاردان، محمد عل
 . 41- 37 .  4شماره  -، سال پنجم 37 ریت ،دانشگاه تهران

: حاوی هشت مقاله در باره موانا جلال الدین موانااز دریای معارف  .ب1394).احمد،یکتاب
 .اطلاعاتن:.تهرامحمد بلخی و مثنوی معنوی

 .دیبا :تهرانانسان سازی در تعلیم و تربیت. فرایند .ب137۵).کردی، عبدالرضا

 نشر: ،تهرانیتیو علوم ترب یشناسپژوهش در روان یشناسروش .ب1393).نیحس ی،آبادلطف

 .پژوهشکده حوزه و دانشگاه
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 شیدر پ تیسرشتی و منشی شخص یهایژگینقش و .ب1398).مهدینی،یو ام ، مژگانلطفی

،آذر ب۵)12 ،مجله طب نظامی .جانییه اختلاات مبتلا به مارانبی جانیه میتنظ ییتوانا نییب

 .498-490 ی.و د

ارشد.  یکارشناس نامه انیپا ،یمولو یدر مثنو یکمال انسان ریس .ب1382) .اصغری عل ،یمعراج

 . دانشگاه تهران.اتیرشته ادب

 یهامقاله یشناسبیب. آس1397مهرنوش. ) ،اتیب و احسان ی،سیرئ .اصغر یعل، فرد یرباقریم

-17ب, 3)10, یادب فارس ی. متن شناسیمولو یاز نظر توجه به مشرب عرفان یپژوهیمثنو

34.      doi:10.22108/rpll.2018.104113.1108          

مثنوی  لهاییمحتوا و ساختار در تأو لیتحل .ب1400).حسین،ینیوآقا حس مریم ی،شهرستان ینافل

 .126-97، ، بهار60 .یفارس اتیپژوهش زبان و ادب یفصلنامه علم .معنوی

پاییز  ،1پیاپی ،ب2)6 .ادبیفنون . ی مثنوی معنویهانقش تمثیل در داستان .ب1393).ماه ، ینظر

 .146-133 .و زمستان
 . ۵8شماره  ،مجله پرسمان .؟شر ای ریانسان؛ خ سرشت .ب1386) .ی، حمیدنوروز

خر برفت و ، اتیمحمدرضا نوشمند در باره زبان و ادب یهانوشته .ب1389).نوشمند، محمدرضا

 .و ششم آبان ستیبتاریخ  Zabanadabiوبلاگ «.خر برفت و خر برفت

ی، مولو یدر مثنو یامداریدن لیتحل. ب1396) .نیالد رجلالیم ی،کزازوزهره  ،فرد ییوفا

 .49-62، ب3۵ یاپی)پ ب،3)9 ،یادب فارس یشناسمتن

 .. تهران. نشر هما2ج ،نامهی مولو .ب1376).نیالد جلال ،ییهما

وبلاگ  ،موانا دگاهیاز د تیو ترب میاصول تعل .ب139۵مهر  2۵) .همتی فارسانی
hematifarsani.blog.ir   

ها مولوی در آینه نگاه معاصر)مقااتی از اندیشه .ب1397).یوسفی، حمید رضا و نوئی، ابراهیم
 .پگاه روزگار نو :.تهراننویسندگان مختلفب


